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خدمت
آن خدمتي واقعي است كه در آن، فكرِ نفس به هيچ وجه وجود نداشته باشد. خدمت بدون 
نفس نه تنها امكان دارد فرد را به كوه عرفان كه قله ى آن خودشناسي است برساند، بلكه 
ممكن است حتي فرد را قادر سازد تا به بخش هاى وسيعى از آن صعود كند، يا نه تنها امكان 
دارد فرد را به تماس با يك استاد كامل برساند، بلكه ممكن است فرد را به تسليم در برابر او، 

سوق دهد.
خدمت كامل بدون نفس، فقط براي استادهاى كامل امكان پذير است؛ اما افراد روحاني 
ناكامل، حتي كارمايوگين هاي خالص و صادق، بايد به نوبه ى خود حداكثر تلاش شان را بكنند 
تا هر قدر كه مى توانند بدون نفس باشند. آن كس كه به وسيله ى عشق هدايت مى شود، تا 
آنجا كه امكان دارد درباره نفس خودش كمتر فكر مى كند و همه را، به عنوان شكل هايى از 
نفس واحد مى نگرد و ديگران را، بدون توجه به طبقه، عقيده و رنگ، خدمت مى كند، يك 

كارمايوگين است؛ حتي با وجودي كه امكان دارد او مشتاق خودشناسي نباشد.
امكان دارد ترديد ها به كارمايوگين ها هجوم بياورند؛ آنها ممكن است مجبور به رويارويي 
با سختي هايي باشند؛ ممكن است با نااميدي هايي رو به رو شوند؛ اگر آنها به علت ترديد ها، 
خودشان  باور  به  نسبت  كنند  متوقف  را  كارمايوگا  به  كردن  عمل  نااميدي ها،  و  سختي ها 
بى اعتقاد به حساب خواهند آمد. بدون در نظر گرفتن نتيجه ها، آنها بايد فعاليت كنند، هميشه 
فكر كنند كه فقط وظيفه يشان را انجام مى دهند و اين خودِ خدا است كه آنها را وادار به كار 
كردن مى كند. كسي كه گاه و بيگاه فكر مى كند، "من اين را انجام مى دهم"و"من آن را انجام 
مى دهم"، يك كارمايوگين نيست، هر چند ممكن است در حال خدمت كردن به ديگران باشد، 

همين كه "من" ذهنش را تصرف مى كند، منيت نفرين شده وارد بازي مى شود.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 11، نوامبر  1929، صفحه  ى7

خدمت  بدون نفس
خدمت بدون نفس چيست؟

خدا به عنوان خداي تنها، آگاهانه انسان نيست و انسان به عنوان انسان تنها، آگاهانه خدا 
نيست. خدا - انسان به طور آگاهانه، هم خدا و هم انسان است؛ پس خدا - انسان هم خدا 
و هم خادم عالم است. خدا در حالت كمك كردن به همه ى روح ها به سوي واقعيت، خادم 
است، چون به طور پيوسته رنج همه را به دوش مى كشد. خدمت كردن او كه همه را خدمت 

مى كند، خدمت كردن به عالم است.
عشق  كه  كسي  فقط  هستند،  الهي  توأم  خصوصيت هاى  عشق،  و  نفس  بدون  خدمت 
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ترك دنيا

ستان مهر گروه 
مى ورزد مى تواند خدمت كند.

به معشوق تان خدا - انسان خدمت كنيد و شما به نفس خودتان در هر نفس ديگري خدمت 
مى كنيد.

بايد خود  اين خدمت  اما  است؛  روحاني خودتان  براي سود  او طلب مى كند،  خدمتي كه 
او  باشد. خدمت  پاداش  انتظار هرگونه  از صميم دل، بدون شرط و بدون  با ميل،  انگيخته، 
امتحان سختي است كه بدن، ذهن و روح را مى آزمايد؛ اگر خدمت آسان و بر مبناي راحتي 
فرد باشد چگونه مى تواند كامل بودن خدمت در آن نهفته باشد. بدن رنج مى كشد، ذهن عذاب 

مى كشد، اما روح خدمتگزار بدون نفس مرشد، سرورى از رضايت را تجربه مى كند.
فقط كسي كه دارد، مى تواند انكار كند. يك پادشاه همه چيز را تسليم مى كند و تبديل به 
يك گدا مى شود؛ اين ترك حقيقي اوست. فقط فردي كه بدون هيچ گونه پرسش و بدون در 
نظر گرفتن پيامد ها، به خدا - انسان خدمت مى كند، واقعاً خدمت مى كند؛ در غير اين صورت 

او فقط مانند كارگرى مزد بگير خواهد بود.
روزنامه  ى مهربابا: جلد اول، شماره ى 2،دسامبر  1938، صفحه هاى 79-71

ترك دنیا
دانش  آوردن  به دست  براي  (دنيا)  دنيا، ترك  براي مردم معمولي  قانون،  به عنوان يك 

روحاني و پارسايى، ضروري است.
ترك دنيا به طور معمول به دو قسمت عمده تقسيم مى گردد، يا مربوط به بدبختى هايي 
است كه باعث خسته شدن از دنيا مى شود يا به علت اشتياق خالص براي ديدن خداست. 
اگر آن (ترك دنيا) به وسيله ى عامل اول برانگيخته شود، مى تواند وِى راگ ناميده شود؛ اگر 
توسط دومى ايجاد شود، مى تواند طالب سانياس گفته شود. از آنجايي كه هر يك از دو عامل، 
عامل ديگري را به وجود مى آورد، دير يا زود، صرف نظر از اينكه عامل نخست ترك دنيا چه 
بوده، آن ثمر خواهد داد. شري راما كريشنا، به دليل اشتياق اش براي ديدن مادر الهي، اقدام 
به ترك (دنيا) كرد؛ سنت توكارام، هنگامى كه به علت شكست خوش اقبالانه اش در كسب 
و كار، از دنيا بيزار شد، اقدام به ترك دنيا كرد؛ اما در نهايت هر دو به كمال روحاني رسيدند.

ترك حقيقي (دنيا) هم بيروني و هم دروني است، اما بيشتر دروني است تا بيروني. ترك 
بيروني علاقه ها شامل ترك دنيا و رها كردن همه چيز است، به جز نيازهاي مادي خيلي 
ضروري. يك انسان تارك بيروني بايد تا حد امكان از جامعه كناره بگيرد، اگر پولي با خود 
نداشت، هرگز براي پول گدايي نكند و هنگامى كه احساس گرسنگي كرد بايد از هر كسي، 
بدون در نظر گرفتن تبعيض هاى طبقاتي و عقيدتي درخواست غذا كند. ترك دروني، شامل 
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كشتن همه ى خواسته ها، (به جز اشتياق الهي براي خودشناسي)، كنترل ذهن و نفس است. 
براي زندگي روحانى، ترك دروني خيلي مهم تر از ترك بيروني است؛ اما بدون دومي، به دست 
آوردن اولي به شدت دشوار است، مگر اينكه فرد، در مصاحبت يك قديس حقيقي يا استاد 

كامل باشد.
درويشى حقيقي بودن، قابل ستايش است، اما خانه داران صادق، بهتر از سادوها و درويش هاي 

رياكارى هستند كه متأسفانه تعدادشان در حال حاضر خيلي زياد است.
دنيا و متعلقاتش شبيه زنجير هستند. فرد هر كاري بكند، باز در دنيا زندگي مى كند و نسبت 
به زندگي داراي يك نگرش مادي است، فرد بدون شك، بندهايى، چه خوب چه بد ايجاد 
مى كند، به منظور آزاد شدن از بندهاى عمل، شخص بايد اعمالي را بدون خواستن نتيجه ى 
آن عمل انجام دهد؛ اما شخص نمى تواند چنين اعمالي انجام دهد يا به شكل بدون نفس به 

ديگران خدمت كند مگر اينكه زندگي ترك حقيقى دنيا را در پيش گيرد.
از  است، خوش شانس تر  در مصاحبت يك سدگورو  و  كرده  ترك  را  چيز  كه همه  كسي 
درويش هاي سرگردان و در درجه اى بالاتر از اكثر خانه داران پرهيزكار است، اما بالاتر از اينها 
كسي است كه همه چيز را ترك كرده، در مصاحبت يك سدگورو يا تسليم به او باقى مانده 
است و وظيفه هايى را كه توسط مرشد به او داده شده، صرف نظر از اينكه چه باشند، به انجام 

مى رساند.
از ديدگاه مادى گرايى ممكن است ترك كردن دنيا، بزدلانه به نظر آيد؛ اما داشتن يك 

زندگي روحاني مستلزم شجاعتى عظيم است.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 1،  ژانويه  1930 ،صفحه هاى 9-8
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دانش واقعي

غريزه در بالاترين نقطه اش عقل است.
عقل در بالاترين نقطه اش الهام است.

الهام در بالاترين نقطه اش حقيقت است.
فقط شخصيت هاي خدا رسيده در حالت دِهان (دانش واقعي يا حقيقت) هستند، كه مى تواند 
آسمان هفتم، هدف طريقت روحاني، ناميده شود. به عبارت ديگر، دِهان در آسمان هفتم به 
دست مى آيد كه آخرين و تنها مرحله ى واقعي آگاهي الهي كيهاني است و آن وراي عقل و 
تصور است. هر سدگورو و شخص خدا رسيده، داراى آگاهى خاكى اين دِهان يا دانش واقعي 
را. دانش دروني توسط روح هاي پيشرفته ى غير كامل  را به كار مى برد و نه دانش دروني 
نظير يوگي ها، اوليا و پيرها به كار برده مى شود. اگر دانش واقعي به خورشيد تشبيه شود و 
دانش دروني به پرتوهاي خورشيد، مى توان گفت كه سدگوروها خورشيد را مورد استفاده قرار 
مى دهند، اما روح هاي پيشرفته ى ناكامل، پرتوهاي آن را به كار مى برند. سدگوروها خورشيد 

را دارند و بنابراين كاري با پرتوها ندارند، حتي وقتي كه معجزه مى كنند.
دانش دروني نبايد توسط كساني كه از آن بهره مندند، بدون تشخيص صحيح به كار برده 
شود، چون آن هم الزامات خودش را دارد. كسانى كه به طور غير معقول آن را به كار مى برند، 
بلكه حتي  تنها مانع پيشرفت بعدي شان مى گردد  نه  ايجاد مى كنند كه  سانسكارا هاي بدي 
ممكن است موجب سقوط شان نيز بشود. نيازي به گفتن نيست، آنهايي كه به هدف رسيده اند 
و براي انجام وظيفه پايين آمده اند، بدون هيچ ترديدى دانش واقعي را به كار مى برند، چون 
مى توان گفت آنها اختيار انجام اين كار را دارند؛ اما مسأله ى اين دانش، در مورد آنهايي كه 
بعد از رسيدن به هدف براي انجام وظيفه پايين نمى آيند، مطرح نيست. آنها به بيانى، در آب 
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اقيانوس اين دانش غرق مى شوند و تا زماني كه دوباره آگاه نگردند آن را نمى توانند به كار 
ببرند.

پيام مهر: جلد اول، شماره ى 10، اكتبر  1929، صفحه هاى 8-7

موفقیت هاي روحاني
Sfurti، الهام پست است. (آسمان اول و دوم)

انَتَر دُروشتى، الهام والا است. (آسمان سوم و چهارم)
انَتر دِهان، مكاشفه ى پايين است. (آسمان پنجم)

ديدن، مكاشفه ى والاست. (آسمان ششم)
تجربه ى وصل، شناخت است. (آسمان هفتم)

در واقع تفاوت بين انَتَر دُروشتى و ديدن زياد است. اولي يعني ديدن عالم لطيف، در حالي 
كه "ديدن" يعني ديدن خدا و ديدن او در همه جا.

با چشم خاكي، چيزهاي خاكي ديده مى شود؛ با چشم لطيف يا دروني، دنياي روحاني و 
آسمان ها ديده مى شود؛ و با چشم ذهني يا روحاني، خدا ديده مى شود.

اما به ياد داشته باشيد كه ديدن خدا و يكي شدن با خدا، هم معني و هم سان نيست. يكي 
شدن با خدا و نه تنها ديدن خدا، يعني كمال روحاني. بيننده ى خدا، هنوز در حالت دوگانگي 

است. او هنوز به تجربه ى وصل كه به معني خداشناسي است، دست نيافته است.
بيننده ى خدا هنوز يك جيواتما (روح منفرد) است، اگرچه شما مى توانيد وي را يك پير يا 
قديس بزرگ بناميد؛ اما او كه خدا را شناخته است، بايد شيواتما (روح خدا رسيده) ناميده شود 

و نه جيواتما كه كلمه اى است كه بايد براي روح منفرد فاقد شناخت به كار رود.
هيچ چيز به جز خدا وجود ندارد.

در حالت پاراماتما (روح كل) او هيچ چيز نمى بيند.
در حالت جيواتما (روح منفرد)، او دنيا را مى بيند.

در حالت شيواتما (روح خدا رسيده)، او نفس (حقيقي) را مى بيند.
در حالت سدگورو (قطبيت)، او هم نفس (حقيقي) و هم دنيا را مى بيند.

آنچه كه به حساب مى آيد تجربه است و نه تنها دانش خشك و خالي. هر كسي قطره اى 
در اقيانوس خداست. هر قطره به راستي كه اقيانوس است؛ اما از بين ميليون ها نفر فقط شمار 
اندكى، آن حالت را مى شناسد. همه ى قطره هاي فاقد شناخت، احساس مي كنند كه حباب 
هستند، نه اقيانوس. شما خدا هستيد، اما بايد به شناخت آن برسيد و به خاطر داشته باشيد 
كه اعتقاد داشتن به وجود خدا يك چيز است، اما دانستن آن كه خدا وجود دارد، به طور كامل 
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سه جن��ی متفاوت بالاترين حالت

ستان مهر گروه 
چيزي متفاوت است. احساس كردن خدا، بالاتر از آگاهي داشتن از خدا است؛ ديدن خدا، بالاتر 
از احساس كردن خداست؛ و شناختن خدا، هدف زندگي روحاني است. پس خودتان را تنها به 

خاطر اينكه با فلسفه ى وصل آشنا شده  ايد، خدا نخوانيد.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 12، دسامبر  1929،صفحه هاى 7-6

سه جنبه ی متفاوت بالاترین حالت
هنگامى كه فردي به هدف طريقت مى رسد، گفته مى شود فرد در بالاترين حالت دانش، 
سرور و قدرت ابدي است. اين سه، دانش، سرور و قدرت، جنبه هاي متفاوت بالاترين هستند.
با به دست آوردن اين حالت بالاترين، سه مسير متفاوت مشخص مى شود؛ آنها، باكتى، 
دِهان و كارما هستند. طالب بايد سه مرحله ى اساسي را سپري كند، آنها خاكي، نيمه لطيف 

(اتري) و ذهني هستند.
مى رسد،  (نيمه لطيف)  اتري  آسمان  به  و  مى پذيرد  را  مارگا  باكتى  روش  كه  كسي   -1
به طور  مى رسد  ذهني  آسمان  به  او  كه  هنگامى  مى كند.  كسب  ابدي  شادي  از  جلوه هايي 
جنبه ى  از  او  بيانى،  به  نمى شود.  يكي  آن  با  اما  مى گردد،  برخوردار  شادي  اين  از  مستقيم 

"سرور" بالاترين برخوردار است، اما خودش سرور نيست.
2- كسي كه روش كارما مارگا را مى پذيرد، جلوه هايي از قدرت ابدي را در آسمان اتري 

(نيمه لطيف) كسب مى كند و با رسيدن به آسمان ذهني، به يك ماهاتما تبديل مى شود.
3- كسي كه روش دِهان مارگا را مى پذيرد، با رسيدن به آسمان هاي نيمه لطيف (اترى) و 

ذهني، تجربه هاى مربوط به جنبه ى بالاترين دانش را كسب مى كنند.
هدف  يك  به  راه  سه  اين  چند  هر  كه  ديد  خواهيد  شما  بالا،  توضيح هاى  به  توجه  با 
دنبال مى كنند، تجربه هاى  را  متفاوتي  آنهايي كه مسير هاي  آسمان ذهني،  تا  مى رسد ولي 
متفاوت كسب مى كنند يا جنبه هاي متفاوتي از بالاترين را مى بينند و نمى توان گفت به هدف 
رسيده اند. وقتي كه كسي توسط كمك يك استاد كامل به هدف مى رسد، گفته مى شود فرد 

با سرور، دانش و قدرت يكي شده است.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 7،جولاي  1939، صفحه هاى 8-7
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معجزات
معجزات را مى توان در كل به دو دسته ى معجزات و كرامات تقسيم بندي كرد. معجزاتي كه 
توسط اوتار ها يا پيامبران و سدگوروها انجام مى شود، مى تواند معجزه1 ناميده شود و آنهايي كه 
توسط يوگي ها يا افراد روحاني ناكامل، انجام مى گيرد، مى تواند كرامات2 ناميده شود. معجزات 
از  هميشه  كرامات  كه  حالي  در  مى گيرند،  سرچشمه  خودخواهانه  غير  و  بالا  انگيزه هاي  از 
خودخواهي منشأ مى گيرند. يك اوتار در واقع براي هل دادن عمومى دنيا به سوي روحانيت، 

معجزه مى كند، در حالي كه يك يوگي، آنها را براي انجام هدف هاى خودش به كار مى برد.
پيام مهر: جلد دوم، شماره ى 8، اگوست  1930، صفحه ى 3

ترس
خدا بايد دوست داشته شود نه اينكه از او ترسيد. در واقع هيچ كس از خدا نمى ترسد. آنچه 
انتظار دارند به خاطر  يا بعضي تنبيه هايي است كه  از آن مى ترسند، جهنم  كه بيشتر مردم 
گناهان شان تحمل كنند و نه خدا، درست مانند بچه مدرسه اي كه از چوب خوردن مى ترسد 

نه از خود معلم.
از هيچ چيز به جز مايا كام، كُرُد، لبُُ (هواى نفس، خشم و حرص) كه دنياي مادي به آن 

وابسته است نترسيد.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 12،دسامبر  1929،صفحه ى 7

عقل
اگر بعد از استفاده ى بهينه از عقل، فرد نتيجه گيري كند كه خدا وجود 

ندارد، آيا نبايد بر استنباطش بچسبد يا پافشارى كند؟
تا وقتي كه اين نتيجه گيرى شما را به بدكارى اخلاقي نكشاند، مسئله اي  نيست. چنين 
نتيجه گيرى، نمونه اى از در حجاب قرار دادن حقيقت به وسيله عمل كرد عقل است. وقتي كه 

زمانش برسد، حقيقت به تدريج آشكار مى شود.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 8، ژوئن  1939،صفحه ى  62

Mojeza  1
Karamat  2
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ايده ي مايا و شناخت

ستان مهر گروه 
ایده ی مایا و شناخت

ستارگان،  مهتاب،   - مى شناسيم،  كه  را  زيبايي  چيزهاي  همه ى  اگر 
موسيقي، صداي دريا، رايحه ى گل ها، روياهاي كوچكمان - مايا باشند، 
وقتي كه آنها را از قلب و ذهن تان بيرون بريزيد و فقط مفهومى كلي و 
خيلي دور و عارى از كيفيت واقعى از هدف شناخت را باقي بگذاريد، چه 
چيزي باقي مى ماند تا جايشان را بگيرد؟ چون تا وقتي كه ما شناخت را 
به دست نياوريم، براي ما چيزي جز پوچي و غم فراوان باقي نمى گذارد.

زيبايي و زشتي، وجود نسبي دارند. براي كسي كه در زير آفتاب سوزان، پا برهنه، با شكم 
(مشاهده كننده)، مفعول  فاعل  نمى آيد. حالت  نظر  به  زيبا  مايا در ظاهر،  راه مى رود،  خالي 

(مشاهده شده) را با رنگ آميزي خودش جامه مى پوشاند.
هدف شناخت براي يك انسان معمولي ضرورتاً به معني انكار چيزهاي خوب و بد نيست. 
آن فقط بر ارزش نسبي آن تاكيد مى كند. در بلندي هاي شناخت، مايا ديگر وجود نخواهد 
داشت چون پيامدي از تصور خالص است. جدا از تجربه ى روحاني، حتي فكر ايده ى اينكه 
شما در دنيا هستيد اما نه متعلق به دنيا، موفقيتى خوب براي از هم پاشيدن غم و احساس 

خالي بودن يا پوچي را در بر خواهد داشت.
با مايا به طور صادقانه و قلبى به عنوان تنها تصور رفتار كند توازن حاصل و  اگر فردي 
عدم شناسايي با چيزهاى خارجى به طور خودكار به جاي احساس اندوه و پوچي، منبع سرور 

دروني اش را آشكار مى سازد و او را قادر به زندگي كامل هماهنگ با كاينات مى كند.
مجله ى مهربابا: جلد سوم، شماره ى 5، مارس 1941،صفحه ى 287

در جستجوي تسلي
آيا ما كه جرات نداريم آنچه را كه براى اميد گستاخانه ى نايل شدن 
به شناخت در اين نقطه از سفرمان است پذيرا باشيم، بهتر نيست كه 
براي  انسان هاي معمولي  ما  زيبا كه  و  با چيزهاي كوچك  را  زندگي مان 

تسلي خاطر به آن رو مى آوريم، تمام كنيم؟
اين در كل بستگي به اين دارد كه آنچه را شما به عنوان تسلي مى ناميد، بالا برنده يا پايين آورنده 
باشد. توسل به الكل براي غرق كردن اندوه فرد، شكل منحرف شده ى تسلي است. آرامشي كه به 
وسيله ى چيزهاي بيروني حاصل مى شود، مترادف با دوپينگ (نيروى كاذب حاصل از داروهاى 
واقعي و خالص در درون  آرامش  راحتي مى بخشد.  و  آرامش  تا حدي  غير مجاز) است كه 
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شماست. داشتن آرزوي شناخت براي هر كسي هرگز گستاخي نيست. اين هدف آفرينش و 
حق طبيعي بشريت است. كساني خوشبخت هستند كه براي اثبات آن در همين زندگي آماده 

مى شوند.
مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 5،مارس  1941،صفحه  هاى288-287

بهشت و طریقت
روزي يك مريد مسلمان به مرشد گفت: يكى از دوستانش، او را به خاطر بودن با مرشد، 
سرزنش كرده و يكي از دو بيتي هاي مولانا جلال الدين رومى  را به طور طعنه آميز نقل كرده 
است. منظورش اين بود كه رسيدن به بهشت به خاطر پيروي كردن از يك همسايه، در واقع 

برابر با رفتن به جهنم است. مرشد بلافاصله بحث زير را بيان كرد.
تفسير دوست شما از دو بيتي مولانا به طور كامل درست است و من قلباً با نظر شاعر موافق 
هستم. فرد بايد بهشت را با تلاش خودش به دست بياورد، يعني با شايستگى پيدا كردن براى 
آن. بهشت نبايد به وسيله ى كمك يا لطف كسي به دست بيايد. رفتن به بهشت بدون داشتن 
لياقت آن، تنها به وسيله ى لطف يا فيض كسي، بدون ترديد نه تنها برابر با جهنم سوزان 
است بلكه بدتر از آن هم است. در نتيجه اگر دوست شما چنين تفسيرى داشت و خودش را 
هم به آن مقيد مى ساخت كاملاً حق با او مى بود. اما اگر منظورش مسخره كردن يا دست 
انداختن تو به خاطر پيروي از من بوده، او در واقع از خودش يك احمق ساخته است. تو بايد 
به او مى گفتي كه مسأله ى بهشت و جهنم به هيچ وجه برايت اهميتي ندارد، چون از وقتي 
كه خودت را به من سپرده اى به وراي آن صعود كرده اى. تو بايد دو بيتي شاعرى را نقل 
مى كردي كه مى گويد: آنهايي كه گدايان كوى يك مرشد كامل هستند، نه به بهشت احتياج 
دارند و نه به جهنم. آيا من وعده ى چيزي بسيار بالاتر از روياي بهشت را به شما نداده ام؟ 
راز كاينات پي خواهيد  به ژرفاى  به درك حقيقت مى رسيد و  از من، شما  پيروي كردن  با 
برد. براي هركس، كسب اين دانش بدون كمك يك مرشد يا مرشد كامل تقريباً غير ممكن 
است. حافظ مى گويد: "بدون كمك يك مرشد وارد طريقت عشق نشويد هنگامى كه با كمك 
خودم خواستم اين كار را بكنم صدها بار شكست خوردم3"مولانا رومى مى گويد:"ملاى رومى 
 هرگز كامل نمى شد، اگر غلام شمس تبريز نشده بود."همچنين حافظ مي گويد: "از آنجايي 
كه معشوقم را در هر دو جهان مى خواهم، چرا نگران بهشت يا جهنم و حوريان و برده هاى 

درونش باشم؟"
دوست تو نمى داند چه مى گويد. گفتن اينكه پيامبر عربستان همه ى مسلمانان را به بهشت 
هدايت مى كند، گدا صفتي است كه گدايان آن را  توصيف مى كنند. او مى گويد كه فرد بايد 

ªبه كوى عشق منه بى دليلِ راه     كه من به خود نمودم صد اهتمام و نشد»  3
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نوميدي و علاج
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لايق بهشت شود، اما همان موقع اعتقاد دارد كه پيامبرش او را به بهشت هدايت خواهد كرد، 

حتي چنانچه او شايسته آن نباشد. شرايط او نااميد كننده است.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 10، اكتبر  1930،صفحه هاى 4-3

نومیدی و علاج
اوتار مهربابا، بعد از ظهر 15 نوامبر 1933 با مورد خطاب قرار دادن يك مريد گفتند:

تو مى گويي، دوست نداري زندگي كني. از اين زندگي و اين بدن احساس خستگي مى كني. 
يعني  زندگي  اما  ناراحت مى كنند؛  و  آزار مى دهند  را  تو  بد،  و فكرهاى  ناخوشايند  فكرهاى 
فكرها نه بدن. وقتي كه تو خوابيدي، بدن هست. در آن هنگام نيازي به پايان يافتن زندگي ات 
احساس نمى كني. لحظه اى كه بيدار هستي، دوباره شروع به فكر كردن مى كني. در حقيقت، 
شادى  احساس  كامل  به طور  دنيا،  اين  در  هيچ كس  نيست.  راضي  سرنوشتش  از  هيچ كس 
نمى كند. تو جايگاه بزرگ و دارايى بسيار فلاني را مى داني، اما با اين وجود هر وقت او مرا 
مى بيند، خيلي ناراحت است! تو چرا بايد ناراحت باشي؟ تو نه خيلي بلندي، نه خيلي چاق. 
ناتوان  تو كاملاً سالمي. تو مى تواني بخواني، بنويسي. به مخلوق هاى فقير، فلج، جذامى  و 
فكر كن. فرد فلج يا جذامى  مى داند كه به سوي يك مرگ حتمى  مى رود و احتمال دارد در 
وضعيتي بدتر از اينكه هست بميرد. با اين حال، صدها نفر مانند اينها هستند كه روزهاي شان 
را بي سر و صدا سپري مى كنند. چرا سرنوشت خودت را با افراد كند ذهن يا ميليون ها بي سواد 
كشور مقايسه نمى كني؟ تو خوشبخت تر هستي. تو در اطراف يك مرشد زندگي و حركت 
مى كني. چه چيزى در هيماليا و جنگل ها هست؟ فيلم "تارزان" را نديدي كه زندگي جنگليِ پر 
از درگيري و كشمكش را نشان مى دهد؟ با وجود داشتن فكرهاى بد، تو نبايد درگير كارهاي 
بد باشي؛ پس چه زندگي والاتري از اين مى تواني داشته باشي؟ خوب است در هنگام داشتن 
فكرهاى بد، آنها را به عمل تبديل نكني، چون بدين وسيله تو فرصتي براي تمرين كردن 
كنترل به دست مى آوري. اگر هيچ فكري به تو هجوم نمى آورد، پس فرق بين تو و سنگي كه 
اصلاً هيچ فكري ندارد، چيست؟ كشمكش ذهنى را متوقف كن. به ذهنت ياد بده از فكرها 
عبور كند. از آنها پشتيبانى نكن مگر تا وقتي كه بتواني خودِ ذهن را تسليم كني. هيچ كس آن 
كار را نمى كند. وقتي كه ذهن تسليم مى شود، مسأله ى خوشبختى و بدبختى وجود ندارد. به 
وسيله ى فكرها، "سانسكاراهاي" زندگي هاي گذشته مصرف مى شوند. آنها مى آيند و مى روند. 
مانند ساعت كوك شده ى زنگ دار مى باشد. در ساعت مقرر زنگ  نده. آن  آنها  به  اهميتي 
خواهد زد، اما فقط براي مدتي كه كوك دارد. بگذاريد زنگ بزند و دوره اش را طي كند؛ اما 

مواظب باشيد آن را به واسطه ى گرفتاري در فعاليت ها، دوباره كوك نكنيد.
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"اگر هنوز مى خواهي بميري، به وسيله محكم نگه داشتن من، در ناد (شيدايى و عشق) 
من بمير. اين نجات است. اين مردن واقعي است. مرگ دنيوى چيزي نيست. به هر حال، 
هيچ كس تا به حال مرا نگرفته است. اگر كسي واقعاً مرا بگيرد، من سعي مى كنم خودم را آزاد 
كنم؛ اما من تا اين لحظه فرصتي براي آزاد كردن خودم نداشتم. برعكس اين من هستم كه 

سعي كرده ام شما مردم را بگيرم و محكم نگه دارم."
"به ياد داشته باشيد كه همه ى دنيا چيزي جز صفر نيست و هر چيز مربوط به آن، بي حاصل 

و ناپايدار است. ذهن يعني عالم. ذهن يعني مرد، زن، جانور. "
روزنامه ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 6، ژانويه- فوريه  1934،صفحه هاى 2-1

شوخ طبعي با مریدان
به  براي نگه داشتن عشق خالص مريدان تان نسبت  شما گفته ايد كه 
مانند  طبيعت شان  جنبه هاي  ارزش ترين  كم  ميل  مطابق  بايد  خودتان، 
غرور، حسادت و غيره رفتار كنيد. عشق آنها چقدر مى تواند بزرگ باشد، 
با توجه به اينكه آنها بايد براي زنده نگه داشتن و بالا بردن عشق شان 
رشوه بگيرند؟ و پيشرفت آنها چطور مى تواند به وسيله ى پرورش دادن 
را  پيشرفت  آن  آيا  گردد، تسريع شود؟  نابود  بايد  كه  همين چيزهايي 

عقب نمى اندازد و در كل آن را مشكل تر نمى كند؟
 تا مرحله اى، هرگز نمى توان گفت: عشق مريدان كامل است. معشوق تا حدي به منظور 
نزديك كردن آنها، مهربانى و شوخ طبعى با عاشقان (مريدان) را پيش مى گيرد. اين نزديكي 
به معشوق به نوبه ى خود آتش عشق را باد مى زند كه دير يا زود باعث به دست آوردن كمال 
مى گردد، آن به طور خودكار در عاشقان (مريدان)، كم ارزش ترين جنبه ها و صفت هاى طبيعت 

آنها را نابود مى كند.
 مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 5، مارس 1941، صفحه هاى 288-287
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هدف و راه

ستان مهر گروه 
هدف و راه

آيا پرسيدن اين سؤال گستاخى است كه چرا شما به جاى نشان دادن 
ما  به  عملكردهاى شان  و  خصوصيت ها  تفهيم  و  پايين تر  آسمان هاى 
توجه مان را به چنين هدف والايى متمركز كرده ايد؟ ايده ال والا خيلي 
دور از فهم ماست، آن ما را خالي، ناراضي و همان كور هميشگي باقي 
مى گذارد، درست مانند كلاسي از بچه هايي كه به نظريه ها و فرضيه هاى 

سحابى گوش مى دهند.
بدون داشتن اين دانش مقدماتي محض، ما چطور مى توانيم وارد جامعه 
شويم و سؤال هاى آنهايي را كه براي كمك به حل مسايل شان احتياج 
دارند و فقط قادرند كمى  بفهمند، پاسخگو باشيم؟ به اين ترتيب به نظر 
خواهد آمد كه ما هم مانند صدها معلم روحاني هستيم كه كلمات شان 
خيلي بالاتر از فهم جويندگان معمولي است. بيشتر آنها خيلي خسته 
هستند يا براي سر و كار داشتن با عقايد بالاتر خيلي كور هستند، آنها 

ابتدا به راه حل هاي ساده نياز دارند.
هدف بالاتر يا پايين تري وجود ندارد. فقط يك هدف وجود دارد، يعني خودشناسي. سفر 
آسمان ها، از يكي به ديگري، شبيه تعويض يك سلول زندان با ديگري است يا مانند تعويض 
نيست.  آزاد  اين دو مورد  از  با زنجيرهاي طلايي است. فرد در هيچ يك  زنجير هاي آهني 
آزادي كامل از بندهاى فيزيكي و آسمان هاي روحاني مد نظر من است. در ضمن پيشرفت 
در آسمان ها ممكن است براي رهرو به معناي پيشروي و خوشبختى همراه با وسوسه باشد، 
اما خلاص شدن از دست اغواى آسماني كه به آن وارد شده، مشكل است. در واقع نابودى 
نيمه لطيف  آسمان هاي  (سانسكاراها)  بندهاى  نابودى  از  آسان تر  خيلي  خاكي  عالم  بندهاى 

است. اميدوارم شما هم يك بار و براي هميشه آزاد شويد.
آسمان هاي پايين تر نتيجه ى تخيل و بر پايه توهم هستند؛ به هر حال روزي، آسمان هاي 

پايين تر را به روشي عملي و قابل فهم حتي براي يك فرد معمولي، شرح خواهم داد.
*

آيا شما از ما انتظار داريد هر چيزي را كه به ما مى گوييد، كوركورانه 
بپذيريم، چه آن را درك كنيم يا نكنيم، يا اينكه مى توانيم پرسش هايى 

درباره ى آنها بپرسيم؟
نه، من از شما نمى خواهم كه هر چيزي را كوركورانه بپذيريد. من نكته سنجي و شوخ طبعي 

را دوست دارم. شما مى توانيد پرسش هايى را بپرسيد اما مهمترين آنها را.
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آيا واقعاً در مركز نيمه لطيف، مكاني معروف به شام بالا وجود دارد كه 
مرشدها در حالت بدون جسم در آن سكونت دارند؟

شما حالا مى دانيد كه آسمان ها مكان نيستند. حالت و مرحله اى به نام شام بالا وجود دارد. 
تفاوت فقط در معني لغوي است. همچنين در سانسكريت، آن به عنوان "ويدنيان" شناخته 

مى شود.
مجله   ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 6،آوريل  1941،صفحه هاى 344-343

سکوت او
حفظ سكوت چه واكنش هاي رواني، ذهني و روحانى در بر دارد كه شما 
به مدت زيادي سكوت كرده ايد و سيستم بدنى ما، تا چه اندازه اى، طي 

دوره ى زمانيِ كوتاهي در برابر چنين تمرينى واكنش نشان مى دهد؟
ذهن جهاني و آگاهي بيكران، روش هاي بيكراني براي كار جهاني دارد، بنابراين هر كاري 
كه ذهن بيكران و آگاهي جهاني انجام مى دهد در سراسر كاينات منعكس مى شود و واكنش 
او روزه بگيرد، نتيجه ى روزه توسط كل كاينات به طور روحانى احساس  ايجاد مى كند. اگر 
مى شود. كار يك مرشد هميشه براي يك منظور روحاني است. اگر او سكوت كند، همان 

نتيجه حاصل مى شود.
حالا، دنيا از آشفتگي اقتصادي وحشتناكي رنج مى برد. براي دنبال كردن طريقت روحاني 
و توانمندسازي ذهن به پذيرفتن روحانيت، بايد نياز هاي مادي تا حدي ارضا شوند. پس وقتي 
كه من با دست هاي خودم، به فقير غذا مى دهم و لباس مى پوشانم، نتيجه آن خواهد شد كه 
دنيا بهبودى اقتصادي و مادي اش را به دست خواهد آورد. وقتي كه من ديوانه ها و جذامى ها 
را مى شويم، تأثيرش آن خواهد شد كه افراد داراي آگاهي كم تر از معمول يا غير معمولى، 
آگاهي معمولى يا فوق طبيعى به دست خواهند آورد و جذامى ها هم درمان خواهند شد و هم 

تولد هاي آينده يشان به مقدار زيادي كم خواهد شد.
با انجام آن  وقتي كه من از يكي از شما مى خواهم كه يك جذامى را حمام كنيد، شما 
منظورى دوگانه را عملي مى سازيد. در وهله ى اول، شما كار آزموده مى شويد تا از عهده ى 
يك كار مشكل و ناخوشايند بر بياييد كه از نقطه نظر روحاني سرانجام باعث نابودي تدريجي 
نفس4 مى شود و دوم، رفتار اطاعت مطلق و بدون پرسش از دستورهاى من به وجود مى آيد. 
براي نمونه، اگر من از شما بخواهم كه سكوت كنيد و شما هم در موضوع اطاعت مطلق از 
من زمينه ى مساعد داشته باشيد، هيچ موضوع  خارجي شما را از انجام وظيفه يتان باز نخواهد 

داشت.
ego  ٤
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سه مرح��ی رهرو

ستان مهر گروه 
همچنين تا وقتي كه شما نزديك من هستيد و با من ارتباط داريد، روزه داري و سكوت شما 

يا حمام كردن جذامى  و غيره، در كل دامنه ى كارتان براي من تأثير خواهد گذاشت.
مجله   ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 6،آوريل  1941،صفحه هاى 345-344

سه مرحله ی رهرو
بعضي وقت ها يك شخص احساس مى كند كه دوست دارد پرسش هاى 
زيادي از مرشد بپرسد. اين نشانگر چه سطحى از آمادگي روحاني اوست؟

در فرهنگ صوفي براي مريد سه مرحله وجود دارد. در مرحله ى اول، مرشد مريد را به 
سوي خود مى كشد، اين مرحله ى سنگي است. رهرو در جهل ژرف پيچيده شده است و هيچ 
حسي براي ارزش هاي روحاني ندارد. او در اين مرحله ى سنگي، توان شناختن مرشد را ندارد 

و ابتكار به طور كامل با مرشد است.
مرحله ى دوم، مرحله ى كرمى  ناميده مى شود. همان طور كه كرم با هر نوع حركت و عملي 
درگير است، ذهن يك رهرو هم در هر نوع ترديد و پرسشى درگير است. در اين مرحله رهرو 
پرسش هاى زيادي از مرشد مى پرسد. در اين مرحله ى كرمي، حركت مستمر فكر وجود دارد.
براي  پرسشى  هيچ  مرحله، ذهن  اين  در  ناميده مى شود.  مرحله ى سگى  مرحله ى سوم، 
پرسيدن ندارد. او در يك حالت اعتقادي است. درست مانند سگي كه صاحبش را بدون چون 
و چرا يا ترديدي دنبال مى كند، رهرو اعتقاد تزلزل ناپذيري به مرشد دارد و دستورهايش را با 
اطمينان پيروي مى كند. در اين مرحله، پرسيدن به پايان مى رسد. وقتي كه پيشرفت روحاني 

هنوز آن طور كه بايد و شايد شروع نشده است، هيچ پرسشي از مرشد وجود ندارد.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 8،ژوئن  1939،صفحه ى 62

راه فرد عادي به سوي خدا
راه شناخت خدا براي يك فرد معمولي چيست؟

در واقع براي شناخت خدا و كسب حالت اصلي كه همه چيز از آن منشأ گرفته، بايد آييني 
را كه بر وجدان خودمان منطبق است دنبال كنيم و به راهي بچسبيم كه به بهترين نحو با 
گرايش روحاني، نگرش ذهني، استعداد جسمى و محيط و شرايط بيروني مان هماهنگي كند.

مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 4،فوريه   1939،صفحه ى 26



سوا�هایی که مهربابا  پاسخ  داد

ستان مهر گروه 
سوا�هایی که مهربابا  پاسخ  داد

ستان مهر گروه 
سوا�هایی که مهربابا  پاسخ  داد

نزدیکي طالب
نزديك  روش  چه  هستند،  كمال  طالب  كه  آنهايي  براي  مهربابا  اوتار 

شدني را پيشنهاد مى كند؟
همه ى راه ها: عشق الهي، انواع يوگا، مذهب، علم، هنر و وظايف خانه داري. تا يك نقطه ى 

خاص، همه ى راه ها مفيد هستند.
در يك نقطه ى خاص كاربرد آنها متوقف مى شود. درآن نقطه، كمك يك مرشد كامل لازم 

است تا پيشرفت بيشتر ميسر گردد.
روزنامه ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 5، نوامبر - دسامبر  1933،صفحه ى 2

کسب آگاهي وسیع تر
فرآيند درست، براي به دست آوردن "آگاهي وسيع تر" كدام است؟

يا  يا به قول شما "آگاهي وسيع تر"، هيچ قانون كلي  براي دست يابي به حقيقت نهايي، 
فرآيندي نمى تواند تعيين و مشخص شود.

هر شخص بايد براي نجات خودش فعاليت كند و براي اين موضوع، او بايد "راه" را انتخاب 
كند و بسازد كه آن هم بيشتر به وسيله ى تأثير كلي يا نيروي حركتي تأثيرهاى اندوخته شده 
ابراز  و  تعيين  گذشته،  زندگي هاي  از  مى شود)  ناميده  "سانسكارا"  سانسكريت  زبان  در  (كه 
مى شود. سر و صدايى كه از دنيا شنيده مى شود و مذهب هاى ساختگي كه براي راهنمايي 

بشريت تلاش مى كنند در حل مسأله توفيق چنداني ندارد.
روزنامه ى مهر: جلد دوم،شماره ى 5، نوامبر - دسامبر  1933،صفحه ى 3

*

در زمان ظهور يك اوتار، نيروي هُل عمومى روحاني، به قدري عظيم است كه يك آن، 
بيداري آگاهيِ به طور كامل نوين را خلق مى كند. اين با تعليم ها و فعاليت هاي اوتار در طي 
به  و  تركيب مى شود  را در آن متجلى ساخته است  او خودش  فيزيكي كه  زندگي در عالم 
وسيله ى پيروان او يك شكل بيروني مى گيرد كه آن را مذهبى نوين مى نامند. چون نيروي 
هل روحاني به تدريج با گذشت زمان تضعيف مى شود، روحانيت هم پسروي مى كند تا اينكه 
تقريباً در بي اهميتي غرق مى شود، مذهب يا در واقع شكل ظاهري آن، مبدل به يك پوسته ى 
خشك مى شود كه هر لحظه آماده ى تَرَك خوردن است و اوضاع بحراني دنيا به اوج مى رسد.

از اعلاميه الوهيت اثر اوتار مهربابا، صفحه ى 4
**
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انضباط در طريقت

ستان مهر گروه 
با آن، يك  به وجود مى آيد و همراه  بر عليه مراسم قديمى  سرانجام يك طغيان ذهني 
تشنگي براي راه، حقيقت و زندگي احساس مى شود. درخواست و نياز آن بايد به وجود بيايد 

و به وجود خواهد آمد.
روزنامه ى مهر: جلد دوم،شماره ى 5، نوامبر - دسامبر  1933،صفحه ى 3

***

انضباط در طریقت
براي ورود به طريقت چه جور انضباط يا كيفيتى ضروري است؟

گفتن اينكه "زندگي شرافتمندانه" تنها شرط لازم براي كسب "آگاهي وسيع تر" است، مانند 
نشان دادن يك طرف عكس است. امروز هرچه هستيد نتيجه ى زندگي "شرافتمندانه"يا "غير 
شرافتمندانه ى" شماست. انجام اعمال فوق طبيعى، مذهبى و روحانى تنها مانند وسايلي براي 

رسيدن به منظور و آستانه ى ورود به طريقت است.
اما وقتي كه فرد شانس تماس با يك "مرشد كامل" را دارد، چنين فرآيند انضباطي ضروري 
نيست. تنها شرط لازم، تسليم كامل به خواست عالي مرشد، پشتكار، عشق، شجاعت و ايمان 

به اوست.
مجله ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 5، نوامبر - دسامبر  1933،صفحه ى 3

خواسته ها و بندها
(در وقت چاي در پنجم اگوست 1926 گفته شده است)

چاي نوشيدني است كه مورد علاقه ى بيشتر مردم همه ى كشور هاست. در گجراتي ما به 
آن چِها مى گوييم، كه به معني عشق نيز هست. هر دوي اين چِهاها، اگر درون حدود مادي 
براي  اگر در مصرف چِها (چاي) زياده روى شود،  ندارند.  ارزش روحاني  محدود شوند، هيچ 
سلامتي زيان آور است و چِهاى ديگر (عشق)، اگر به خاطر چاي و حس لذت باشد، مى تواند 
براي رشد روحاني زيان آور باشد. عشق اگر در ارتباط با آرزوهاى دنيايى و شهواني باشد، باعث 

افزايش بندها مى شود.
همه ى آرزوها، در صورتي كه بندهاى سانسكارايي به وجود بياورند، از نقطه نظر روحاني 
به هيچ وجه شايسته ى ستايش نيستند؛ اما ميل به خودشناسي خيلي والاست و همين اسارت 
در عشق به قادر مطلق است كه اگر به اندازه ى كافي زياد شود، فرد را از آرزوها و اسارت هاي 

ديگر آزاد مى كند.
جيواتماى شما (روح منفرد) در اسارت بندهاى ذهن، بدن لطيف و بدن خاكي است. بندهاى 
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آن، هم ذهني و هم جسمى است، اما هنگامى كه جيواتما (روح منفرد) از بندها عبور مى كند 
و با سرچشمه ى اصلي يكي مى شود، هيچ خواسته اى برايش باقي نمى ماند.

تا وقتي كه آرزوهاى شما درون محدوده ى قلمروى مادي هستند، حاكي از توهم (مايا) 
هستند و تأثيرهاى بي شكل يا سانسكاراهاي ني راكار را تشديد مى كنند. درست هنگامى كه 

همه ى اين تأثيرها سوزانده يا نابود مى شوند، جيواتما خودش را آشكار مى كند.
باكتى يوگا و كارما يوگا راه حل هاي خوبي براي بيرون ريختن سانسكاراهاي فرد هستند. 

راه حل بهتر، تسليم شدن به يك مرشد كامل است.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 11،نوامبر  1929، صفحه هاى 7-6

عشق
بالاترين شكل عشق چيست؟

سدگورو، تجسم عشق است.
يك استاد كامل وجودي پاك و خالص مى باشد و چون عشقي كه او در انسان به وجود 
مى آورد پاك و خالص است، او چيزي را خلق مى كند كه هيچ انساني قادر به آن نيست. بابا 
مي گويد: "بايد به خاطر سپرد كه بالاترين عشق انساني، بالاترين عشق مطلق نيست. عشق 

الهي بالاترين جنبه ى كل عشق هاي شايع است."
فردي كه عشق الهي را به دست مى آورد، خدا را به دست آورده. عشق الهي وراي عقل و 
استدلال است. اين بالاترين جنبه ى عشق را هيچ كس نمى تواند در خود به وجود بياورد. عشق 

الهي، خلق نمى گردد بلكه داده مى شود. آن فيضي از طرف خدا - انسان است.
ژيمناستيك عقلي و فلسفه ها، شما را عقلاً درباره ى وجود خدا مطمئن مى سازد. اما فقط 
عشق براي خدا، عشق الهي است كه فرد را قادر به يافتن او، در عمل ديدن او و يكي شدن 
با او مى كند. پيشرفت روحاني فرد، بدون عشق الهي هرگز نمى تواند استوار و حتمى باشد. اين 
جنبه ى واقعي دين و تنها عنصري است كه احساسي بودن طريقت روحاني را نشان مى دهد 

يا فاش مى كند.
بالاترين عشق آن است كه عاري از تمامى اميدها، علاقه ها، آرزوها و انتظارها باشد؛ به 

عبارتي ديگر، آن عشقي كه به طور كامل بدون نفس و بدون دلبستگي است.
تا وقتي كه ذهن شخص، روحاني نشود ، او قادر به داشتن اين جنبه ى عشق نمى گردد.

عشق الهي شيفته ى خود را وادار مى سازد تا هستى انفرادى اش را فراموش كند و احساس 
كند كه در راه پيشرفتش به جلو، كمتر و كمتر گرفتار بند هاي محدوديت هاى انساني است و 

بتواند به وراي خود رفته و خودش را به شناخت بالاترين در خودش برساند.
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تا زماني كه فرد داراي آن عشق نباشد، هرگز نمى تواند وجد را احساس كند، هرگز نمى تواند 

نورانيت و بينش هاي مربوط به حالت هاى گوناگون طريقت روحاني را مشاهده كند.
عشق الهي، هيچ قانوني نمى شناسد. آن عشق وراي همه ى قانون ها و مقررات و وراي 

عقيده هاى متعصبانه و تشريفات مذهبي است.
هيچ چيز نمى تواند آن را در بند كند و هيچ چيز نمى تواند بندهايى را به آن تحميل كند. 

عشق آتش است، آتشي نامحدود در خودش و آنهايي كه درونش مى سوزند، پاك مى شوند.
به خاطر داشته باشيد كه فقط عشق الهي مى تواند موجب خود نابودي شود كه منجر به 
خودشناسي مى شود و مى تواند انسان را وادار به گم كردن وجود شخصي اش در وجود كيهاني 

كند.
مجله  ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 4،فوريه  1939،صفحه هاى 76-75

کمال
درست همان طور كه هر چيزي در قلمروى دوگانگي بر اساس تناسب درجات است، كمال 
هم وقتي به دوگانگي مربوط شود، بر پايه ى درجاتي است. بد و خوب، گناه و پرهيزگارى، 
ناتوانى و قدرت، همگي جنبه هاى دوگانگي هستند، اما در واقعيت، آن وحدت درجات است. 
بد، بد نيست بلكه خوبي در پايين ترين درجه اش است، همچنين ناتوانى، ناتوانى نيست بلكه 
قدرت در پايين ترين درجه اش است. كمال هم وقتي با عدم كمال مقايسه شود، داراي درجات 
خودش است. پس شما درك خواهيد كرد، كمال موقعي كه در دوگانگي است شامل هر كمالى 
نيست. يك فرد كامل در علم، در آواز خواندن كامل نيست و يك فرد كامل در آواز خواندن، 

در نقاشي كامل نيست. از اين رو، اين كمال ها در دامنه ى قلمروى دوگانگي قرار دارند.
آيا تا به حال درباره ى "جنايت كامل" شنيده ايد؟ وقتي كه قاتل خيلي زيركانه مرتكب جرم 
شود به طوري كه هيچ سر نخي باقي نگذارد، آن را "جنايت كامل" مى نامند. پس كمال حتي 

در جنايت ها و به قولي گناهان هم وجود دارد.
دوگانگي  قلمروى  در  كامل،  روحانى  نظر  از  روح هاي  توسط  آمده  به دست  كمال  حالا، 
نيست. همه ى اين كمالِ نسبي كه در بالا شرح داده شد، در حوزه ى "عقل" قرار مى گيرند، اما 
كمال (روح هاي از نظر روحانى كامل) وراي عقل است. هنگامى كه فرد از نظر روحانى كامل 
است، مى داند كه به جز خدا هيچ چيز وجود ندارد و به همين دليل هر چيزي در دامنه ى عقل 
و حيطه ى قلمروى دوگانگي، براي او "توهم" است؛ بنابراين براي انسان كامل هيچ چيز به 
جز خدا وجود ندارد؛ علم، هنر، موسيقي، ناتوانى و قتل ها همگي براي او رويا هستند. دانش 
و كمال او يك وجود بخش ناپذير و تقسيم نشدنى است. حال هنگامى كه اين روح كامل به 
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دليل هاى روحاني مى خواهد كل نيروها و دانش اش را به كار ببرد، آن را خالصانه به خاطر 
ارتقاى روحاني انجام مى دهد. در آن موقع او ذهن كيهاني را در آن موضوع به كار مى گيرد و 
هر چيزي را مى داند، به طوري كه حتي بيان ظاهري هم ضرورتي ندارد، چون همه ى زبان ها 
ابتدا از محدوده ى ذهن مى آيد و بعد به زبان بيان مى شوند. از آنجايي كه او ذهن هر كسي را 

مى داند، به همين دليل منظور هر كلامى  را حتي قبل از اينكه بيان شود، مى داند.
همين طور او هر چيزي، علم، هنر و غيره را اگر بخواهد، مى تواند حتي قبل از اينكه آن 

ظاهر شود بداند؛ اما اين كار را فقط وقتي ضروري است انجام مى دهد.
*

لرد كريشنا از نظر جسماني هم، كامل بود مگر شما هم از نظر مادي 
كامل نيستيد؟

از نظر  احتياج به آشكار كردن نيست. كريشنا  اما  اين كمال شامل همه ى كمال هاست، 
روحانى كامل بود، يعني او در همه چيز كامل بود، اما هرگز جنبه ى مادي كمال را نشان نداد 
چون در اين صورت به معني كمال نبود و در كل باعث سر در گمى مى شد. او مى توانست 
خودش را يك هميشه مست كامل، يك گناه كار كامل و يك رذل و ولگرد كامل نشان دهد؛ 
اما اين كار دنيا را شوكه مى كرد. به همين دليل آن را آشكار نكرد. به هر حال او يك هميشه 
مست كامل، گناه كار كامل و رذل و ولگرد كامل بود، كامل در هر چيز - بايد هم مى بود - و 

ماوراي همه - يك خداي كامل - بود.
*

اما آيا براي او ضروري بود كه خودش را يك قاتل كامل نشان دهد؟
همان طور كه من گفتم - وقتي ضروري باشد - اين روح هاي كامل، كمال شان را در همه 
چيز نشان مى دهند. من مى توانم در هر شيوه اى از زندگي كامل باشم، من بايد با نياز ارتقاى 
بالاترين شكلش شامل هر  به نشان دادن كمال. كمال در  تنها  نه  روحاني منطبق شوم و 

جنبه اى است - كامل سانسار، كامل يوگا - دلبستگي كامل، وارستگي كامل.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 8، ژوئن  1939،صفحه هاى 61-59
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وجود  كامل  استاد  يك  تشخيص  براي  لغزش ناپذيري  روش  هيچ  آيا 
ندارد؟

يا  تعيين  رضايت بخش  به طور  فرد،  توسط  است  ممكن  آسمان ها  به  روحاني  دست يابي 
تشخيص داده نشود. همه ى آنهايي كه از آسمان اول تا ششم هستند، كم و بيش در رده ى 
كلي "روح هاي پيشرفته" قرار مى گيرند؛ اما هنگامى كه فردِ خوش شانسي با كمال تماس پيدا 

كند، نشانه هاي بي ترديدي را به يك جوينده ى صبور و صادق حقيقت نمايش مى دهد.
سه عامل مهم وجود دارد كه مشخصه ى حالت كمال است. اول، كمال فقط "وحدت با 
خدا" نيست بلكه تجربه ى ممتد و پيوسته ى وحدت در هر چيز است. يك استاد كامل، به طور 
به عنوان نفس در همه چيز تجربه مى كند و  را  پيوسته، بدون هيچ وقفه اى نفس خودش 
مى شناسد. اين تجربه ى دروني، خودش را به طور قابل مشاهده در عشقى خود به خودى كه 
چنين فردى به كل آفرينش احساس و ابراز مى كند ظاهر مى سازد. براي او هيچ چيز جذاب 
بيماري،  يا زننده نيست؛ خوب، بد، قديس، گناه كار، زيبا، زشت، حكمت، حماقت، سلامت، 
همگي روش ها و چهره هاي مختلف تجلى خودش هستند. هنگامى كه كمال جسم يافته، 
عشق مى ورزد، نوازش مى كند، هر مخلوق زنده اى را تغذيه مى كند، طوري احساس مى كند 
و لذت مى برد گويا به نفس خودش عشق مى ورزد، نوازش مى كند و خوراك مى دهد. در اين 

حالت اثري از ديگري باقي نمى ماند
دوم، جو انكارناپذير سروري است كه كمال در اطرافش مى تاباند و براي يك ملاقات كننده 
نمى تواند قابل حس يا تشخيص نباشد. يك استاد كامل نه تنها از سرور بيكران لذت مى برد، 
بلكه رنج جهاني را هم تجربه مى كند. تلخي رنج، به هر حال، توسط لذت يا احساس فراگير 
سرور، خنثي و نابود مى شود. از اين رو، كمال به طور بيرونى در مقابل هر نوع درد، شكنجه و 

تنگ دستي، هميشه پر سُرور، آرام و بدون نگراني ظاهر مى شود.
مشخصه ى سوم برجسته ترين مشخصه ى كمال، قدرتش براي هم سويى خود با هر سطح 
به طور واضح  بر روي تخت سلطنت بي رقيب است،  او همان قدر كه  يا قشر بشريت است. 
همان قدر هم در يك جوي آب بي تفاوت و آرام است. او با فقير، تهي دست است، با پول دار، 
ولخرج، با پادشاه، شاه منش، با دانشمند، حكيم و با جاهل و بي سواد، ساده، بي ريا و معصوم 
است. درست همان طور كه استاد دانشگاه با يك مبتدي، در قياس با يك دانشجوي كارشناس، 
به روش متفاوتي انگليسي صحبت مى كند يا درس مى دهد، به نحوى مشابه، يك استاد كامل 
هم خودش را با سطح فردي كه مى خواهد از نظر روحى بالا ببرد، هم سو مى كند. هر فرد بنا 

به نيازش و هركس بنا به لياقت اش، در نقشه ى دراز مدت كمالِ جسم يافته، نقش دارد.
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پيام مهر: جلد اول،شماره ى 7، مي  1939،صفحه هاى 32-31

اوتار
مرشدهاى خدا رسيده همان طور كه در عالم فيزيكي حضور دارند در عالم هاى ديگر نيز 
حضور دارند، اما هميشه به طور جسمى شناخته و ديده نمى شوند. بعد از گذشت سال ها، هنگامى 
كه روحانيت به پايين ترين سطح جذر خود مى رسد و مادى گرايى در بالاترين نقطه اش قرار 
مى گيرد و در آن دوره هاي بحراني كه هرج و مرج و بدبختي همه جا را فرا مى گيرد، جنبه ى 
غير شخصي الوهيت به خود جسم مى گيرد و دنيا ظهور جسمانى يك اوتار يا پيامبر را مى بيند. 
اين همان شخصيت الهي است كه در زمان هاي گذشته، در جسم هاى گوناگون و با اسم هاى 
مختلف، به عنوان اوتار ظهور كرده است. اين اوتارها و پيامبران، پس از به پايان رساندن 
ماموريت شان كه دادن يك هُل عظيم روحاني به بشريت است، جسم فيزيكى را رها مى كنند 
و يك بار ديگر حالت اصلي و جنبه ى غير شخصي الوهيت را به خود مى گيرند، اما حتي در 

جنبه ى غير شخصي شان هم، آنها هميشه از الوهيت شان خودآگاه باقي مى مانند.
روزنامه ى مهر: جلد ششم،شماره ى 6،ژانويه - فوريه  1938،صفحه ى 112

آموزش اوتارها
چرا آموزش هاى اوتارها با يكديگر تفاوت دارد؟

تجسم  دنيا  اين  در  گوناگون،  زمان هاي  در  كه  هستند  الهي  عنصر  همان  تجلي  اوتارها 
مى يابند؛ پس آموزش هاى آنها بايد با طرز فكر عصرشان سازگار باشد. بعضى وقت ها، اوتار 
آموزش هايش را بر اساس جستجوي خداي شخصي پايه گذاري مى كند و در زمان ديگر، بر 
اساس جستجوي جنبه ى غير شخصي خدا. او در يك زمان خوردن گوشت خوك، نوشيدن 
شراب يا خوردن گوشت گاو را منع مى كند. مانند بيمارستاني كه در آن بيماران از تشنگي شان 
شكايت مى كنند پزشك در صبح، چاي يا قهوه، بعد از ظهر آب يا آبليموي تازه و در شب شير 
ترش و قبل از خوابيدن شير گرم تجويز مى كند؛ خدا با ظهور به شكل اوتار، دوره هاي مختلف 
تشنگي بشر را از راه هاى گوناگون رفع مى كند. همه ى انسان ها، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، 

همان تشنگي را براي حقيقت دارند.
مجله ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 7،مي  1940،صفحه ى 416
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كار اوتار

ستان مهر گروه 
کار اوتار

تفاوت بين كار بيروني و دروني يك اوتار چيست؟
 كار دروني او براي خير بشريت، به وسيله ى بدن روحاني اش و اراده ى الهي در عالم هاى 
روحاني و لطيف به طور مستقيم يا به وسيله ى مداخله ى نمايندگانش اجرا مى شود. كار بيروني 
از طريق جسمش به وسيله ى تماس شخصي با افراد صورت مى گيرد. با گذر از كشورهاي 
مختلف، او ذهن مردم ها را به سوي روحانيت مى چرخاند، او پيشرفت شان را به سوي آسمان هاي 

لطيف و از آنجا به سوي آسمان هاي روحاني افزايش مي دهد.
مجله  ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 6،آوريل 1940،صفحه ى 354

دو روش كار مى توانند به طور همزمان به كار برده شوند.

اوتارها و ازدواج
چرا بعضي اوتارها ازدواج كردند و چرا عيسي ازدواج نكرد؟

روش بيروني زندگي يك اوتار به وسيله ى عادت ها و سنت هاي زمان برنامه ريزى مى شود، 
او روشي را بر مى گزيند كه مناسب ترين روش براي ارايه دادن الگو به مردم هم عصرشان 
ايده آل را مجسم مى كنند. در دوره ى  اوتارها يك نوع زندگى  اما در ماهيت، همه ى  است؛ 
محمد، عرب ها خيلي هوس ران بودند و زندگي با چند زن، غير مجاز يا بد محسوب نمى شد. 
اگر او مانند عيسي ازدواج نكرده بود و از تجرد پشتيبانى كرده بود يا اگر او از خويشتن داري 
شمار  و  مى شد  ايجاد  اجتناب ناپذيري  و  خطرناك  واكنش هاي  بود،  كرده  طرف دارى  كامل 
كمى  از آموزش هاى او پيروي مى كردند و باز هم شمار كمتري به سوي چنين ايده آلي جذب 
مى شدند. محمد، نهُ زن داشت اما او هيچ تماس جسمى با آنها نداشت؛ داشتن چند زن مجاز 

بود.
در زمان كريشنا، هندوها با خودشان در جنگ بودند. حسادت و حرص حكمفرما بود؛ ادراك 
اساس  بر  را  آموزش هايش  كريشنا  بود.  ناشناخته  آنها  براي  و عشق  روحاني  زندگي  واقعي 
قانون هاى شادى عاشقانه و پاك و معصوم پايه گذاري كرد. انسان ها با شادي به سوي يك 

ايده آل عشق بي غرض هدايت شدند.
در زمان زرتشت، بشريت در ترديد و فاقد تعادل بود. آنها نه مادى گراى كامل بودند نه واقعاً 
به سوي نور روحاني جذب شده بودند. او به آنها آموزش داد كه خانه داران خوبي باشند، ازدواج 
كنند، از هوس راني نسبت به همسر ديگري خودداري كنند و خدا را پرستش كنند. زندگي 
خود او بر اساس اين اصل بود. "پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك". زرتشت ازدواج كرده بود.
در زمان بودا، بشريت به طور عميقى در مادي گرايي بود. در واقع براي اثبات اينكه ادراك 
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بودا همسر،  مايا هستند،  يا  الهه  قربانيان وهمِ  آنها  اينكه  و  است  نادرست  ارزش ها،  از  آنها 
خانواده و مال دنيا را براي بنا نهادن آموزش هايش بر اساس سانياس يا ترك و انكار كنار 

گذاشت.
در زمان عيسي، تكبر، سلطه جويي، غرور و ظلم از ويژگي هاي مردم بود. با اين وجود، آنها 
داراي ادراكي از عدالت بودند كه متوجه زن و ازدواج بود و الگو ساختن ازدواج به شكلي كه 
در عربستان بود، ضرورتي نداشت. عيسي، زندگي فروتن، ساده و فقيرانه اى داشت و او در 
ايده آل خدايى رنج كشيد. همه ى پيامبران  واقع براي هدايت بشريت به سوي خالص ترين 
تجسم خدا بودند؛ بنابراين آنها در وراي خواسته و وسوسه ها بودند، آنها تجلي همان عنصر 

الهي بودند.
مجله ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 6،آوريل 1940،صفحه هاى 355-354

الوهیت بدون مسئولیت
گداي ديوانه اى عادت داشت كه هر از گاهى بگويد، "من پادشاه اين جهان هستم" مردم 
به او مى خنديدند و بچه هاي شيطان صفت هم او را دست مى انداختند. اگر يك پادشاه واقعي 
(انسان ها) بي شمار  بنده ها  و  نمى خندد. خدا يكي است  او  به  پادشاه است، هيچ كس  بگويد 
را  كامل مى شود، خداست وقتي شما خودتان خدا  نظر روحى  از  كه  (باندا)  بنده اى  هستند. 
نبينيد و نشناسيد، شما يك بنده (باندا) هستيد و در اين حالتِ عدم كمال، اگر شما بگوييد من 
خدا هستم، طبيعتاً مردم شما را كافر خواهند خواند. پس سعي كنيد خدا را ببينيد و بشناسيد و 

هنگامى كه به هدف دست يافتيد، مى توانيد با اطمينان بگوييد كه شما خدا هستيد.
فقط سه چيز واقعاً با ارزش هست؛ خدا، سدگورو و عشق. اين سه تقريباً يكي و يكسان 
هستند. سعي كنيد در درونتان عشق خلق كنيد. عشق واقعي و خالص براي خدا و مرشدتان. 

يك سدگورو تجسم عشق است. پس با تفكر به او و عشق ورزيدن به او ادامه دهيد.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 8،اگوست 1930،صفحه هاى 4-3
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ستان مهر گروه 
حالات مجازي و واقعي

4- حالت خواب الهي 1- حالت بيداري مجازي  
5- حالت بيداري الهي 2- حالت خواب مجازي  

3- حالت خواب عميق
انسان هاي معمولي سه حالت اول را هر روز تجربه مى كنند. در حالت اول، آنها عالم را در 
آگاهي كامل تجربه مى كنند، درحالت دوم، آنها عالم را در نيمه آگاهي تجربه مي كنند و در 

حالت سوم، آنها هيچ چيز تجربه نمى كنند.
در حالت هاى چهارم و پنجم، فرد تجربه هاى مربوط به الوهيت را كسب مى كند. هرچند 
بيداري در هر دو حالت اول و آخر مشترك است و خواب در حالت دوم و چهارم، ولي تفاوت 
اولي و دومى  دارد. در حالي كه  بين دومى و چهارمى وجود  و  و آخري  اولي  عظيمى  بين 
بيداري  حالت  در  هستند.  واقعي  حالت هاى  پنجمى  و  چهارمى  هستند،  مجازي  حالت هاى 
مجازي، آتما عالم را تجربه مى كند اما در حالت بيداري الهي، آتما نفس (حقيقي) را تجربه 
مى كند. تفاوت بين حالت سوم و پنجم آن است كه، با وجودي كه در اولي (حالت سوم)، فرد 
هيچ چيز تجربه نمى كند - نه عالم و نه نفس (حقيقي) را - در دومي (حالت پنجم)، فرد عالم 
را تجربه نمى كند ولى نفس (حقيقي) را تجربه مى كند. بيداري الهي يعني تجربه كردن حالات 
خواب عميق در حالت بيداري، اما فردي كه به خاطر انجام وظيفه پايين مى آيد، هم از عالم 

و هم از نفس (حقيقي) آگاه است و با همه ى پنج حالت آشناست.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 9،سپتامبر  1930،صفحه هاى 3-2

ولگردي ذهن در مایا
هرچه كمتر درباره ى ماياى دنيايى فكر كنيد، بهتر است؛ چون هرچه به آن بيشتر فكر 
به  كه  است  آشغالي  همان  نگراني  اين  مى شود.  بيشتر  آن  از  لذت  براي  نگراني تان  كنيد، 
ذهن تان رخنه مى كند و سر راه خودشناسي قرار مى گيرد. هرگز به خودتان اجازه ندهيد كه 
نگران لذت هاى حس ها باشيد و بدن فيزيكى (خاكى) را به عنوان كُتي در نظر بگيريد كه روح 
شما به طور موقت آن را پوشيده است. نه نگران باشيد، نه از چيزهاي دنيايى بترسيد، چون 

كاينات خودش زاييده ى تخيل است.
شما درون خودتان، پاراماتما، آسمان ها، سياره و كل كاينات را داريد، اما آن را نمى شناسيد. 
آنها درون شما هستند، اما شما آنها را آنجا نمى بينيد، چون فقط بيرون را مى بينيد و نه نفس 
حقيقي درون را. شما در اين كشش و جذابيت مادي مايا كه قادر به دور ساختن چشم هاى تان 
اما آن را واقعي تلقي  از آن نيستيد، خيلي گرفتار هستيد. آگاهي خاكي شما دروغين است 
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مى كنيد؛ دنياي شلوغ يك توهم است ولي شما آن را واقعيتِ واقعيت ها مى دانيد.
دنياي شلوغ شبيه نمايش سينماست. در طي مدتي كه فيلم، نمايش داده مى شود، شما 
هم واقعيت هايى كه روي پرده اتفاق مى افتد را واقعي تلقي مى كنيد. اگر به طور اتفاقى آنجا 
خواهيد  فراموش  ببينيد،  بي گناه  زن  يا  كودك  يك  به  كردن  ستم  حال  در  را  حقه باز  يك 
اگر آن  قرار مى گيريد و  يا زن  تأثير احساسِ آن كودك  كرد كه در سينما هستيد و تحت 
كودك يا زن توسط قهرماني كه بدون شك تحسينش خواهيد كرد، نجات پيدا كند، بسيار 
برايش  آنچه  كه  مى فهميد  شما  مى شود،  تمام  نمايش  كه  وقتي  مى كنيد.  راحتى  احساس 
احساساتي مى شديد و به خاطرش تحت تأثير قرار مى گرفتيد، چيزي جز يك تصوير نبود. 
دنياهاي  با  ترتيب، وقتي كه شما  به همين  نبود.  از تخيل  زاييده اى  و  رويا  چيزي جز يك 
مافوق حسي تماس پيدا كنيد، فكر هستي انسان و دنياي شلوغ را خواهيد كرد. شما همگي 
فعلي  بازي سرشت  وقتي كه  فقط  و  دنيا هستيد  اين  نقش تان در صحنه ى  ايفاي  در حال 
زندگي تان تمام شد، خواهيد فهميد كه اين دنيا چيزي جز يك سراب نيست و اينكه آگاهي 

خاكي، واقعي نيست.
مايا در مورد اجازه ندادن به ذهن تان براي جذب شدن به وسيله ى هر چيز ديگر، بسيار 
قدرتمند است؛ اما با فيض يك قديس واقعي يا يك استاد كامل، شما مى توانيد چشم هاي تان 
دور كردن  تنها  نه  بچرخانيد. وظيفه ى سدگورو  پاراماتما  به سوي  و  بگردانيد  دور  آن  از  را 
چشم هاى مريدانش از تخيل دنياي شلوغ است، بلكه برداشتن همه ى مانع ها به منظور، به طور 
كامل روشن نگه داشتن راه براي آنها نيز هست تا مستقيم به سوي هدف خودشناسي پيش 

بروند.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 8،اگوست 1929،صفحه هاى 10-9

مایا و خداشناسي
يك خوك به طور معمول در فضولات زندگي مى كند. اگر به آن خوراك خوشمزه بدهيد، 
چنانچه آشغال كافي براي خوردن داشته باشد حتي به آن نگاه هم نخواهد كرد، چه برسد 
به اينكه آن را بخورد. به همين دليل است كه گفته مى شود "مرواريدها را جلوي خوك ها 
از  آزادي  مرواريد  به  را  دنيا  كثافت  آنها  چون  هستند  خوك  مانند  مادى گرا  افراد  نريزيد". 

زنجيره ى تولد و مرگ ترجيح مى دهند.
اگر شما كه با من در تماس هستيد، بعضي وقت ها جذب ماياى دنيايى مى شويد، نااميد 
نشويد. من هم روزي مانند شما بودم، اما فيض باباجان بر من نازل شد و او قديس كامل، 

مرواريد (خداشناسي) را به من اهدا كرد.
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"با تكرار مداوم اسم تو، من با تو يكي شدم." هيچ چيز از من (نفس) باقي نماند. چطور 
مى توانم ستايش تو را گويم، اى گوروي (مرشد) من؟ هر جا كه من مى نگرم، تو را مى بينم 

و نه چيز ديگرى!
يك  فيض  وسيله ى  به  هم  آن  و  مى شناسند  را  خدا  نفر،  ميليون ها  كمى  از  تعداد  فقط 
باز هم فيض سدگورو، بر سر آن  سدگورو. هر قدر هم كه كمال روحاني دور فرض شود، 
مريدانى كه در زندگي هاي گذشته به طور عميقى با وي ارتباط داشتند و شايسته ى آن هستند، 
نازل مى شود. همين كه فيض نازل شود، شناخت خدا (تجربه خدا) كار يك دقيقه است؛ مانند 
تلنگرى به سر شخصي كه مورد توجه استادش است و كار انجام مى شود. سرور، سرور ابدي 
كه پس از آن، شخص شروع به لذت بردن از آن مى كند و شما حتي ايده اى درباره آن سرور 
نمى توانيد داشته باشيد و حتي اگر من بخواهم آن را براي شما شرح دهم، باز هم بدون داشتن 
تجربه (شناخت) نمى تواند درك شود. شما نمى توانيد تصور مناسبي از يك شهر بزرگ مانند 
بمبئي را به يك روستايي بدهيد كه در عمرش هرگز به شهر نرفته است. در واقع براى اينكه 
او بداند يك شهر چيست شما بايد وي را به يك شهر ببريد. به طور مشابه، اگر فردي بخواهد 
بداند كه جذبه ى نيروي كالپا چيست، بايد از آن برخوردار شود و فرد نمى تواند از آن برخوردار 
شود مگر و تا زماني كه فرد، نفسش را شايسته آن سازد يا فيض يك سدگورو را كسب كند.
اولين وظيفه ى يك سدگورو، آزاد ساختن مريدانش از چنگال ماياست به خصوص آنهايي 
كه در حلقه ى دروني اش هستند. اگر شما خودتان را به طور كامل به يك سدگورو تسليم كنيد، 
او بايد وظيفه اش را نسبت به شما انجام دهد، او نمى تواند از آن فرار كند. نيازى به گفتن اين 
نيست كه عشق شما و اعتقادتان نسبت به او، وي را در انجام وظايفش نسبت به شما دلگرم 

خواهد كرد.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 6،ژوئن 1929،صفحه  هاى8-7

سدگورو و مایا
كل كاينات با همه ى پديده هايش، ماياست و مايا هيچ چيز است. شكي 
در آن وجود ندارد؛ اين به معني چيزي نيست جز يك صفر يا نقطه اى 
بدون كمترين ماده در پيرامون آن. پس چرا يك سدگورو بعد از رسيدن 
يعني  شدن،  سات چيت آناندا  و  براهما   - پارا   - پورنا  كمال،  حالت  به 
شخصيت داراي حقيقت - دانش - سرور در مايا باقي مى ماند؟ يا چرا 
يك سدگورو، با وجود تجربه ى عملى اينكه مايا هيچ است و اينكه عالم 
صفر است مايا را در دست مى گيرد و چه بسا خودش را در عالم درگير 
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مى كند؟
 اينها سؤال هايى هستند كه نيازمند توضيح اند چون هر سدگورو بدون استثنا در مايا درگير 
مى شود. پاسخ اينها و سؤال هايى از اين قبيل اين است كه سدگوروها فقط براي آزاد ساختن 
افراد گرفتار در مايا از مايا به وسيله ى خود مايا، خودشان را در مايا درگير مى كنند. داستان زير 

اين تناقض را روشن مى كند.
بچه اى كه جز پرسه زدن در چهار گوشه ى خانه كار ديگري بلد نبود، روزي سكه ىِ يك 
روپيه اى نو درخشاني (مايا) را كه در گوشه ى تنگ تو رفتگى كوچك روي ديوار خانه اش افتاده 
بود، پيدا كرد. بچه يكباره تصميم گرفت كه روپيه را به چنگ بياورد. چون تو رفتگى كوچك 
بود و طرحي پيچيده داشت، در ابتدا تلاش، مرد كوچك را به مبارزه طلبيد، اما در حالي كه 
بدون مقاومت به سوي آن كشيده مى شد بعد از پيچ و تاب دادن و عذاب دادن به بدنش، درون 
تو رفتگى رفت و به روپيه چنگ انداخت. بدبختانه، لذتِ داشتن سكه، زياد طول نكشيد، چون 
هنگام تلاش براي بيرون آمدن، خودش را گرفتار ديد. در حالي كه اين گونه در مايا زنداني 
شده بود، با درد سختى كه گريبان گيرش بود شروع به گريه كرد. مادر (جيواي (روح منفرد) 
ديگري كه در مايا گرفتار است) با شنيدن گريه ى بچه يكباره به سوى بچه دويد، اما خود 
را ناتوان ديد چون نمى توانست او را نجات دهد، بچه خودش را طوري در تو رفتگى ديوار 
يك  يا  خراش  يك  يا  بيشتر  درد  منزله ى  به  او  آوردن  بيرون  زور  با  كه  بود  انداخته  گير 
پيچ خوردگي بود. خوشبختانه، پدر (سدگورو) پس از زمان كمى در واقع براي بيرون آوردن 
بچه بدون اينكه به او صدمه اى زده شود وارد شد. درست بيرون تو رفتگى يك تكه گوشت 
خوشمزه (مايا) گذاشت. با ديدن گوشت خوشمزه بچه از گريه كردن دست كشيد و بي درنگ 
شروع به بيرون كشيدن خودش از گوشه ى تنگ كرد با همان تصميم و قدرتي كه براي روپيه 
صرف كرده بود، به اين طريق پدر (سدگورو)، بچه را به وسيله ى خود مايا (گوشت خوشمزه) 
از چنگال مايا (روپيه) خلاص كرد، همين كه مقصود به انجام رسيد هر دوي آنها دور انداخته 

شدند.
به طور مشابه، سدگوروها بايد از اين صفر عالم، براي آزاد ساختن روح هاي منفرد از پديده هاي 
آن، وسيله اى بسازند. تحت هيچ شرايطي، سدگورو نمى تواند به مايا به عنوان چيزى جز مايا 
يعني هيچ چيز نگاه كند و به همين دليل مى تواند بدون كوچك ترين سايه اى از هرگونه اسارت 

شخصي يا سانسكاراها، آن را به كار ببرد.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 11،نوامبر  1930،صفحه هاى 3-2
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مايا و مرشد

ستان مهر گروه 
مایا و مرشد

اگر شما فقط نشانه هاي بزرگ مايا يعني كام، كُرُد، لبُُ (هواي نفس، خشم و حرص) را كنار 
بگذاريد، به قولي در طول راهي كه به هدف بزرگ حقيقت ختم مى گردد، يك قدم رو به جلو 
برداشته ايد. آنهايي كه هيچ مرشد يا راهنماي روحاني ندارند، بايد ذهن شان را بر خدا متمركز 
كنند و اسم او را با سرسپردگى و عشق واقعي به زبان بياورند. به ياد داشته باشيد همه ى 
آنهايي كه افراد متأهل هستند، ضرورتاً براي پيشرفت روحاني نالايق نيستند. افرادي كه در 
هنگام كار كردن در دنيا و انجام وظيفه يشان در قبال اعضاي خانواده يشان، هميشه خدا را به 
ياد دارند، زندگي پاكى را در پيش گرفته اند، همه ى مصيبت ها را با آرامش تحمل مى كنند و 

اعتقاد دارند كه هر چيز با اراده ى خدا انجام مي شود، شايسته ى خط روحاني هستند.
آنهايي كه مرشد دارند خوش شانس تر از آنهايي هستند كه ندارند، به شرط اينكه مرشد 
از نظر روحانى كامل باشد، اما آنها بايد خودشان را به طور قلبى و روحى به او تسليم كنند و 
همه ى دستورهاى او را كلمه به كلمه اجرا كنند. اين به هيچ وجه آسان نيست، چون با وجودي 
كه مرشد، آنها را از يك سو به طرف خود جلب مى كند، مايا نيز آنها را از سوى ديگر جذب 
مى كند. نيروهاي ماياي دنيايى، خيلي عظيم هستند و وظيفه ى اصلي مرشد، آزاد كردن آنها 
از چنگال آن است. وقتي كه فيض يك سدگورو يا يك استاد كامل بر مريدانش نازل مى شود، 
ماياي دنيايى ديگر نمى تواند آنها را به سوى خودش جذب كند. اگر فرد بخواهد از چنگال 
مايا رها شود، بايد خودش را به يك استاد كامل بسپارد و فيض او را كسب كند يا يك زندگي 
تارك دنيايى كامل داشته باشد. در غير اين صورت فرد اسير آن باقي مى ماند و موفق به عبور 

از اقيانوس تولدها و مرگ ها نخواهد شد.
در بين هندوها و سيك ها5 "داشتن مرشد" مرسوم است. تقريباً هر خانواده ى هندو، مرشد 
خودش را دارد و اين چنين به ظاهر مرشدهايى در اين كشور بي شمارند. اين رسم "داشتن 
انتخاب يك فرد معمولي  احتياط كرد.  بايد  انتخاب يك مرشد  اما در  ناسالم نيست  مرشد" 
به عنوان يك مرشد به چه درد مى خورد؟ مرشدِ هركس بايد از نظر روحاني پيشرفته تر از او 
باشد، اگر او از نظر روحى كامل باشد، بهتر است. اگر فرد در بند است و مى خواهد آزاد شود، 
بايد به سوي چه كسي برود؟ به طور حتم به طرف كسى كه كاملاً رهاست و نه فردي كه 
دست هايش بسته است. به طور مشابه اگر شخص مايل است كه ديگر در افسون مايا نباشد 
وي بايد به سمت كسى برود كه مايا برايش وجود ندارد و كسي كه هواي نفسش را به طور 

كامل مطيع كرده است.
پيام مهر: جلد اول، شماره ى 5،مي  1929،صفحه هاى 7-6
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انواع مختلف سرور
هفت نوع سرور وجود دارد:

1- ويشواناندا: اين سرور به وسيله ى همه ى فرم ها تجربه مى شود، از ماهي گرفته تا انسان.
2- چيتناناندا6: اين فقط به وسيله ى انسان تجربه مى شود.

3- يوگاناندا: اين به وسيله ى يوگي ها در حالت سمادي يا جذبه (حال) تجربه مى شود.
4- پرِِماناندا: فردي كه اين سرور را تجربه مى كند در راه كمال است.

5- آتماناندا: فردي كه اين سرور را تجربه مى كند، در نور قادر مطلق مجذوب شده است؛ 
فقط آنهايي كه در آسمان پنجم هستند مى توانند آن را تجربه كنند.

6- پرُناناندا: اين سرور توسط آنهايي تجربه مى شود كه خدا را هميشه و در همه جا مى بينند.
7- برَِهماناندا: اين سرور توسط آنهايي تجربه مى شود كه كمال روحاني كسب كرده اند.

پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 9،سپتامبر  1930،صفحه هاى 4-3

چیتانیا
پوروشا نفس:    آتما:   

ذهن فكر كردن:   چيتانيا:  
انرژي پرانا:   

ماده اكاشا:   
روح منفرد براي شناختن سانسكاراها دو واسطه دارد، به عبارتي پرانا و اكاشا. هنگام شناختن 
سانسكارا ها، آن نفس (حقيقى)7 را نمى شناسد چون آگاهي را براي تجربه كردن سانسكاراها 
به وسيله ى شكل هاى لطيف و خاكي كه پيامد پرانا و اكاشا هستند، به كار مى برد. هنگام 
شناختن نفس، روح منفرد سانسكاراها را تجربه نمى كند؛ بنابراين، پرانا و اكاشا، دو بدن و دو 

جهان، به طور طبيعي براي او ناپديد مى شوند و فقط آگاهي از نفس (حقيقى) باقي مى ماند.
آتما در واقع، هنگام تجربه كردن عالم، يعني هنگام داشتن آگاهي مجازي، نقش روح منفرد 
را بازي مى كند و در هنگام شناختن خودش، يعني هنگام داشتن آگاهي حقيقي، نقش شيوا 

را بازي مى كند.
آتما در شكل خالصش (سَت) ناآگاه است، در حالي كه به عنوان جيوا (روح منفرد) يا شيوا، 

كاملاً آگاه است.
آتما با آغاز تكامل اندامي، شروع به كسب چايتانيا مى كند. حالت سنگي شامل حداقل مقدار 

به نظر مى آيد واژه صحيح چيتاناندا  (Chitananda) باشد.  6
Self  7
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سانسـکاراها

ستان مهر گروه 
چايتانيا و آگاهي است. اين چايتانيا و آگاهي، خودشان را در گياهان و جانوران، بيشتر و بيشتر 
ظاهر مى كنند تا اينكه آنها در شكل انسان كه بالاترين شكل است، كامل مى شوند. چايتانيا در 
جانوران چيزي جز غريزه و در انسان ها چيزي جز عقل نيست. در افراد از نظر روحى پيشرفته، 
آن الهام است و در افراد كامل، آن در آتما ادغام يا تركيب مى شود و اين يعني خودشناسي. 
درست همان طور كه در ابتدا بود در پايان هم همان طور است، آگاهي و چايتانيا يكي هستند، 
اما در مرحله هاى مياني، آنها به طور مشخصى جدا از هم هستند و به شكلى ظاهر مى شوند 
كه گويا آنها در دو جنبه ى متفاوت مى باشند. تا هنگامى كه سانسكاراها نابود نشوند، چايتانيا، 
آگاهي را فقط براي تجربه كردن سانسكاراها به كار مى برد؛ وقتي آنها نابود شوند، آگاهي 

واقعي به دست مى آيد و چايتانيا، به بيكراني آتما پى مى برد (تجربه مى كند).
پس ما مى بينيم كه آتما يعني واقعيت، در پشت سه گانگي يعنى چايتانيا، آگاهي و بدن قرار 

دارد.
پيام مهر: جلد دوم ،شماره ى 8،اگوست 1930،صفحه هاى 3-2

سانسـکاراها
يك يوگي (فردي كه در آسمان چهارم است)، آزادي از زنجيره ى تولد و مرگ را به دست 
نياورده است چون هنوز از سانسكاراها يا آثاري كه در هنگام انجام كارهاى خوب يا بد در 
و  مى آورد  وجود  به  سانسكاراهاي خوب  كارهاى خوب،  است.  نشده  آزاد  مانده،  باقي  ذهن 
كارهاى بد، سانسكاراهاي بد. نه تنها اعمال، بلكه فكرها هم سانسكارا توليد مى كند. بله، حتي 
صحبت كردن، ديدن، خوردن، نوشيدن، خوابيدن و همه ى حركت هاى لطيف هم موجب توليد 
اينكه  با دقت در عمل مصرف شوند، مگر  بايد  سانسكارا مى شوند. همه ى اين سانسكاراها 
به وسيله ى يك استاد كامل يا يك سدگورو پاك شوند. هستي فعلي شما، پرهيزكاري ها و 
گناه كاري هاي شما، به سبب سانسكاراهاي گذشته يتان هستند يا به قول صوفي هاي مسلمان، 
زندگي فعلي شما نتيجه ى شكل گيري خاكي آثار لطيف گذشته يتان است. اگر و تا زماني كه 
همه ى سانسكاراها چه خوب، چه بد، پاك نشوند، آزادي از زنجيره ى تولد و مرگ نمى تواند 
به دست آيد. كارهاى خوب، انسان را با يك زنجير طلايي به بند مى كشد و كارهاى بد با 
زنجير آهني؛ اما زنجير از هر فلزي كه باشد، باز هم هيچ آزادي نمى تواند به وجود بياورد، 
مگر و تا زماني كه برداشته شود. تمرين هاى يوگاي معمولي، سانسكاراهاي خوب به وجود 
از چرخه ى تولد دوباره)، پس اگر كسي مشتاق موكتي است،  مى آورد و نه موكتي (رهايي 
بايد نه آثار پرهيزكاري نه آثار گناه كاري داشته باشد. همان طور كه هيچ بدِهي ندارد، مطلقاً 
هيچ گونه طلبي هم نداشته باشد بلكه بايد يك"لوح پاك" داشته باشد. فرد هرگز نمى تواند 
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يك "لوح پاك" داشته باشد، مگر اينكه فرد موفق به كسب فيض يك استاد كامل شده باشد. 
يك سدگورو مى تواند سانسكاراهاي هر كسي را در لحظه اى پاك كند. سانسكاراهاي بي شمار 
شخص معمولي را مى توان به توده ى آشغالي تشبيه كرد كه پاك كردن آن براي او غير ممكن 
است، اما يك سدگورو مى تواند آن را در يك ثانيه نابود كند. انبار سانسكاراهاي يك شخص 
معمولي همچنين مى تواند به طور اختصاصى با اصطبل آگيان مقايسه شود كه پاك كردن آن 
براي او غير ممكن است. اما درست همان طور كه هركول با عبور دادن رودخانه آلفئوس از 
ميان اصطبل آن را پاك كرد، يك سدگورو هم مى تواند سانسكاراهاي هر شخصي را با آتش 

روحانيتش نابود كند.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 1،ژانويه  1929،صفحه هاى 3-2

رنگ هاي تأثیرات
همه ى فكرها، سخن ها و عمل ها، سانسكاراها يا آثاري بر روي ذهن فرد به وجود مى آورند. 
سانسكاراها داراي هفت رنگ مختلف هستند. هم سان با هفت رنگ رنگين كمان. فكرهاى 
معمولي خوب، آثار رنگ آبي روشن را به وجود مى آورد. وقتي چنين فكرهايى، هم در حرف و 
هم در عمل، انجام شود، آثار معمولاً به رنگ آبي تيره هستند. خشم و كارهاي شر مانند قتل، 
سانسكاراهاي رنگ قرمز ايجاد مى كنند. سانسكاراهاي قرمز بدترين هستند و پاك كردن آنها 
دشوار است. اشتياق شديد روحاني، سانسكاراهاي رنگ سبز را به وجود مى آورد. همان طور كه 

سانسكاراهاي قرمز، بدترين هستند، سانسكاراهاي سبز هم بهترين هستند.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 7،جولاي 1930،صفحه ى 8

ذهن و منیت
به  ما  كه  است  و خرد چيزي  مانا مى ناميم  به گجراتي،  ما  كه  است  ذهن همان چيزي 

گجراتي، بودى مى گوييم. خرد بالاتر از ذهن و وراي آن است.
يا  ذهني  كامل  تعادل  جز  نيست  چيزي  مى شود،  ناميده  يوگا سمادى  راج  جذبه ى  آنچه 
ترجيحاً حالت متوقف شده ى ذهن. آن فقط موجب به پايان رسيدن آشفتگي ذهني مى شود، 

اما هيچ گاه به حوزه ى خرد تأثير نمى گذارد.
حال8 آن حالتى از ذهن است كه با به كار بردن بدن خاكي تجربه ى اين دنيا را در آنچه 
آگاهي ناميده مى شود، كسب مى كند. هنگامى كه ذهن، بدن لطيف را به كار مى گيرد، يا ناآگاه 

است مانند حالت خواب يا از نظر روحى آگاه است مانند حالت جذبه ى يوگا.
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ساكت، ثابت و محكم نگه داشتن ذهن

ستان مهر گروه 
ذهن تجربه هايش را چه دنيوي باشند چه روحاني، به خرد منتقل مى كند. خودخواهي به طور 
نزديك با خرد مرتبط است و بنابراين هنگامى كه ذهن با خرد "تلاقي مى كند" خودخواهي 
تجربه ى دنيا يا آسمان ها را كسب مى كند. اگر حالت ذهن، خاكي باشد، تجربه اى هم كه بدين 
نحو به دست آمده، دنيايى است؛ اما اگر حالت آن، لطيف و ناآگاه باشد، تجربه هم متعلق به 

قلمروى فراحسي است.
وقتي كه شخص در جذبه ى يوگاست، ذهنش كار نمى كند و به عبارتى مرده است اما خرد 
و خودخواهي درست به همان شكل كه بودند، وجود دارند؛ بنابراين به محض اينكه جذبه 
برود، خودخواهي او شروع به كار مى كند. جذبه ى نيروي كالپا بالاتر و به طور كامل متفاوت 
و  خرد  ببرد،  را  نيروي كالپا  جذبه ى  لذت  بتواند  اينكه شخص  از  قبل  يوگاست.  جذبه ى  از 

خودخواهي اش بايد به منظور ساختن محلي براي دِهان يا دانش واقعي از بين برود.
در پشت ذهنِ يك آدم روحانى معمولي، خرد قرار دارد؛ اما در پشت ذهن يك سدگورو، 
دانش، سرور و قدرت بيكران قرار دارد. همه ى افراد، ذهن و بدن دارند اما در حالي كه افراد 
روحانى معمولي و پيشرفته ى غير كامل به خودخواهي آغشته اند، همه ى شخصيت هاي خدا 
رسيده، فاقد خودخواهي هستند. خودخواهي، سنگ لغزش هر طالب روحاني است و راهي 
براي غلبه بر آن وجود ندارد به جز رها شدن از آن. "آن نفس را از خود بيرون بياوريد" فرياد 
باقي  خودخواهي  به  آغشته  شما  اگر  سدگوروهاست.  و  قديس ها  همه ى  همزبان  و  همدل 
بمانيد، پس كاربرد تمرين هاى يوگاها و تاپا - جاپا چيست؟ فقط به دليل خودخواهي است كه 
يوگي هايي كه نصف راه را طي كرده اند، قادر به برداشتن يك قدم بيشتر رو به جلو نيستند. 
سوامى ويوِكا آناندا وقتي كه گفت: در هر يوگا، افراد خيلي كمى به حالت "دِهان" مى رسند، 

به هيچ وجه اغراق نكرد.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 9،سپتامبر  1929،صفحه  هاى 9-8

ساکت، ثابت و محکم نگه داشتن ذهن
به سؤال هاى جزيي، زياد فكر نكنيد و ذهن تان را خسته نكنيد. اين تفكر دايمى بر ذهن تان 
سنگيني مى كند و باعث مى شود شما به خاطر هيچ، بيشتر نگران و مضطرب شويد. اجازه 
ندهيد هيچ فكر مادي مزاحم ذهن تان شود و آن را بخورد. مانند برگ (درختي) نباشيد كه 
توسط باد به اينجا و آنجا مى رود. مانند يك صخره باشيد كه در برابر تند بادها و طوفان ها 
بي تأثير مى ماند و در جاي خودش استوار مى ماند. وقتي كه يك مگس شما را آزار مى دهد 
و مزاحم تان مى شود، چه كار مى كنيد؟ شما نگران آن نمى شويد تنها دست تان را براي دور 
كردن مگس، بالا مى بريد و تكان مي دهيد. به همين طريق، بدون نگران كردن خودتان، شما 
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بايد فكرهايى كه شما را آزار مي دهند، دور كنيد.
فكر  دنيايى  موضوع هاى  به  كه  آنهايي  بچسبيد.  ابدي  حقيقت  يك  چيز،  يك  به  فقط 
مى كنند، فقط خواب مى بينند، به قول ويوك آناندا، خواب هاي تو خالي. كاينات چيزي جز يك 

خواب نيست. آن در مقايسه با واقعيت حقيقت - خدا، غير واقعي است.
دنبالش  كه  نيست  جايي  هيچ  كل)  (روح  پاراماتما  اين  باشد.  حقيقت، هدف تان  بگذاريد 
بگرديد. چون او خيلي به شما نزديك است، چه بسا او با شماست، درون شماست. او را در خود 
جستجو كنيد. شما مى توانيد او را به آساني ببينيد، اما چهار "شيطان" بزرگي كه سر راه تان 
ايستاده اند به شما اجازه نمى دهند او را ببينيد. آنها: خودخواهي، هواى نفس يا كام، حرص يا 

كُرُد و خشم يا لبُ ها هستند.
نفسِ  اين  منشأ همه ى شرارت هاست.  آن  است.  بزرگ ترين  تا، خودخواهي  اين چهار  از 
پست تر است كه شما را اداره مى كند. پس بهترين سعي تان را براي كنترل و مطيع كردن آن 
به كار بگيريد. شيطان بزرگ بعدي كام يا هواي نفس است. جاذبه ى هرزه وار براي جنس 
را مانند خواهران و همه ى زنان سالخورده  مخالف، رقت انگيز است. همه ى زن هاي جوان 
را مانند مادران خود بدانيد. شما بايد نه شهواني عمل كنيد نه فكر كنيد. دو ”شيطان“ آخر، 
كُرُد يا خشم و لبُ  يا حرص هستند. واگذار كردن خودتان به آنها يعني دور ساختن خودتان 
از حقيقت. تا وقتي كه شما بر اين چهار شيطان مسلط نشويد، هيچ اميدي براي ورود شما به 

طريقت وجود نخواهد داشت.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى6،ژوئن 1930،صفحه هاى 6-5

چگونه ذهن را نابود کنیم
سه راه براي عملي كردن نابودى ذهن يا نابودي نفس پايين تر از طريق وسيله قرار دادن 

خود ذهن، وجود دارد. اين سه راه مى توانند اين طور ناميده شوند:
1- فرآيند مثبت
2- فرآيند منفي

3- فرآيند چرخش
1- فرآيند مثبت شامل مصرف كردن همه ى سانسكاراهاي گذشته و كسب آزادي ذهني به 
وسيله ى آن است. سانسكاراها نمى توانند مصرف شوند، مگر اينكه همه ى اميال برآورده شوند. 
سانسكاراهاي گذشته مسبب آرزوهاى كنوني هستند و بنابراين اگر آنها به قدري ارضا شوند 
كه نابود گردند، هيچ دلبستگي جديدي تشكيل نخواهد شد و علاوه بر اين، سانسكاراهاي 
گذشته نيز پاك خواهند شد. سِري رامداس قبل از اينكه به شناخت خدا برسد، ميل به خوردن 
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هيچ چيز بودن

ستان مهر گروه 
شوربايي كه خيلي دوست داشت را به وسيله ى زياد خوردن آن نابود كرد. او به قدري از آن 
خورد كه همه ى آن را استفراغ كرد. او شورباي استفراغ شده را قورت داد و آن دوباره بيرون 
آمد. او چهل بار آن را خورد و استفراغ كرد و سرانجام علاقه مندي او نسبت به آن، به تنفر 

تبديل شد. كسب آزادي ذهني به اين روش، براي هر كسي امكان پذير نيست.
قديمى  نه  آرزوهاى  كامل  ارضاي  نه  يعني  است،  انكاري  خود  شامل  منفي  فرآيند   -2
به شكل گيري سانسكاراهاي  قديمى  منجر  آرزوهاى  برآوردن عادى  آرزوهاى جديد.  ايجاد 
كسب  براي  واقع  در  فرد  پس  مى آورند  وجود  به  را  جديد  آرزوهاى  كه  مى شود  جديدي 
پيشرفته ى  خيلي  قديس  يك  عرب،  ولي  شاه  كند.  دنبال  را  "انكار"  مسير  بايد  آزادي 
براي  واقع  در  او  كرد.  تمايل  احساس  جنسي  رابطه ى  داشتن  به  نسبت  روزي  مسلمان، 
رد كردن ميلش، به روش عجيبي متوسل شد. او سنگ بزرگي برداشت و با آن، آلت تناسلى اش 
را له كرد به طوري كه براي هميشه معيوب شد. درد هيچ مجالي براي فكر كردن بيشتر به 
رابطه ى جنسي باقي نگذاشت، چرا كه او براي آرام كردن درد هيچ اقدامى نكرد. البته اين 
يك مورد افراطي خود انكاري است، اما حتي خود انكاري معمولي هم فقط توسط افراد اندكي 

مى تواند اجرا شود.
شامل  اين  است.  ذهني  آزادي  كسب  براي  راه  امن ترين  و  بهترين  چرخش  فرآيند   -3
تغيير جهت ذهن از چيزهاي دنيايي و هدايت آن به سوي روحانيت است. اين مي تواند از راه 
خدمت بدون نفس، مراسم مذهبي يا تاپاس، دعاي مداوم و آخرين اما نه كم اهميت ترين، 

سَت سانگ9، صورت گيرد.
پيام مهر: جلد دوم، شماره ى 1،ژانويه  1931،صفحه هاى 3-2

هیچ چیز بودن
اما  هستيد،  خدا  شما  نيست،  شما  "هستي"  كه  هنگامى  حقيقت.  بودن"يعني  چيز  "هيچ 
چگونه مى توانيد آن را احساس كنيد و بفهميد كه همه ى اينها كه مى بينيد و احساس مى كنيد، 
هيچ است؟ دنيا به قدري واقعي به نظر مى آيد و همه ى پديده هاي آن به قدري حقيقي است 
كه انسان معمولي به آساني نمى تواند آن را مايا فرض كند. فقط هنگامى كه شما به آن حالت 
خاص برسيد يا به وراي عالم ذهني صعود كنيد، هيچ بودن دنياي خاكي را درك خواهيد كرد. 
آنهايي كه مى گويند خدا واقعي است و دنيا هم واقعي است، جاهل هستند. آنها تصور خيلي 

مبهمى درباره ى قلمروى الهي دارند، به همين دليل مى گويند دنيا واقعي است.
انسان معمولي فقط وقتي كه در خواب عميق است، هيچ بودن دنيا را مى داند. وقتي كه 
او در خواب عميق است، خانواده، ثروت، شغل، بدن و ذهن خود را نمى شناسد و به اختصار 

(Satsang) ارتباط و مصاحبت با پيران و مرشدان كامل براى وصال خدا مى باشد.  9
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بگوييم او چيزى نمى داند، اما وقتي كه خواب عميقش بر هم خورد و او وارد حالت خواب شود، 
او همه ى خواب هايش را واقعي و حقيقي مى پندارد. او نمى داند كه در عمل خواب مى بيند. 
هر آنچه را كه در رويا انجام مى دهد و مى بيند، واقعي و حقيقي مى پندارد، اما به محض اينكه 
بيدار مى شود، به رويدادهاى طبيعى كه در رويا مشاهده كرده، پى مى برد. درست به همان 

طريق وقتي كه فردي وارد قلمروى الهي مى شود، هيچ بودن دنيا را در مى يابد.
وقتي كه نفس (حقيقى) شناخته شود و فقط يك هستي بيكران ابدي باقي بماند، بهشت ها، 

زمين ها، ذهن ها و بدن ها، همه ناپديد مى شوند.
پيام مهر:جلد دوم،شماره ى 2، فوريه 1930،صفحه ى  19

ذهن سدگورو

او كه بنده ى ذهنش است به سلسله ى معمولي انسان ها تعلق دارد؛ او كه بر ذهنش پيروز 
مى شود، اما در همان زمان توسط آن مدهوش مى گردد، مجذوب ناميده مى شود. ذهن اولي 
در حالت دنيايى است و ذهن دومى در حالت خدايي. ذهن سدگورو فوق عادى است، چون او 

هر وقت كه دوست داشته باشد قادر است هر دو حالت را تجربه كند و از آن لذت ببرد.
يك سدگورو به ندرت ذهنش را به چيزهاي دنيايي مشغول مى كند و آن موقعيت هاي نادر 
هم بدون استثنا، آنهايي هستند كه او بايد كار خير خاصى براي خير ديگران انجام دهد كه 
غير از آن هم نمى تواند كاري انجام دهد. ساكنين كاماتي پورا، افراد اعليحضرت شاه جورج10 
هستند. اما آيا اعليحضرت چيزي درباره ى آنها يا كاماتي پورا مى داند؟ مسلماً نه. اگر پادشاه 
بخواهد "ذهنش را به آن مشغول كند" يعني، درباره ى كاماتي پورا بداند، او بى درنگ اطلاعات 
ضروري را دريافت مى كند. به همين ترتيب، يك سدگورو اگر بخواهد، مى تواند با مشغول 
كردن ذهنش به آن، به سرچشمه ى هر چيزي برود و آن هم بر خلاف پادشاه، بدون اينكه 
براي ديگران هيچ گونه زحمتي ايجاد كند، اما درباره ى چيزهاي دنيايي به طور معمول اين كار 

رجوعي به دوره پيش از استقلال هند.  10
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چيزهاي واقعاً با ارزش

ستان مهر گروه 
را نمى كند، علاقه اى كه او در ظاهر به چيزهايي  نشان مى دهد كه به اين دنيا تعلق دارند، چه 

با گفتار چه با رفتار، بداهه است و با ذهني كه به طور موقت از اولوهيت خالي است.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 10،اكتبر  1930،صفحه هاى 3-2

چیزهاي واقعاً با ارزش
چيزهايي كه واقعاً با ارزش هستند، كدامند؟

هيچ چيز به جز خدا وجود ندارد.
فقط سه چيز واقعاً با ارزش هستند: خدا، عشق و استاد كامل. اين سه تقريباً يكي و يكسان 
مطلق،  قادر  مختلف  نقش هاي  كه  است  اعلى  روح  يا  يگانه  پاراماتماى  همان  اين  هستند. 

آفريدگار (ايشوار)، شيواتما و روح منفرد را بازي مى كند.
قادر مطلق، روح اعلى، خدا، حتي وراي حالت ابرآگاه است. او بيكران است؛ او اقيانوس 
بيكران حقيقت است. به عنوان ايشوار، او آفريدگار، پروردگار (نگه دارنده) و فناكار كاينات است.

آگاهي فردى يا معمولي كه خدا را نشناخته، محدود و در بند است.
بيكران  اقيانوس  يگانه ى  قادر مطلق،  به عنوان  را  انسان خدا رسيده، خودش  يا  شيواتما 
حقيقت مى شناسد. او به حالت آگاهي مسيحايي دست يافته است. روح كل، سدگورو يا استاد 
كامل است. او مى داند كه وي در هر انساني (روح منفرد) حضور دارد و آنكه هر انسانى (روح 

منفرد) در او قرار دارد. استاد كامل، عشق، عاشق و معشوق است.
مجله ى مهربابا : جلداول،شماره ى 4،فوريه  1939،صفحه ى  19

شخصیت هاي خدا رسیده
حالت يك مجذوب شبيه: (الف) يك بچه (ب) يك ديوانه (ج) يك شبح است.

(الف) درست همان طور كه بچه ها به طور كامل معصوم هستند، تمايلي براي ثروت، منزلت 
و بزرگى ندارند و نمى دانند شهوت چيست، مجذوب ها هم هيچ كششي نسبت به زن و بزرگى 

ندارند و نمى دانند كه هواى نفس، خشم و حرص يعنى كُرُد، كام و لبُُ چيست.
به  ندارند،  ذهن شان  و  بدن  به  نسبت  آگاهي  هيچ  ديوانه ها  كه  همان طور  درست  (ب) 
همان گونه مجذوب ها هم به طور كامل، به استثناي نفس الهي شان، نسبت به همه چيز ناآگاه 

هستند.
اين مجذوب ها هم پرسه  آنجا پرسه مى زنند،  اينجا و  (ج) درست همان طور كه شبح ها، 
مى زنند، بدون اينكه متوجه دنيايي باشند كه از آن ناآگاهند. آنها به طور كامل در خوشى سرور 

ابدي گم شده اند.
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مجذوب ها، سالك ها و آچارياها، همگي خدا رسيده هستند؛ اما سالك ها و آچارياها بر خلاف 
مجذوب ها، از عالم آگاهي دارند. تفاوت بين سالك ها و آچارياها اين است كه هر چند سالك ها 
نسبت به دنيا بي تفاوت هستند، اما آچارياها يا سدگوروها، بهترين سعي شان را براي خدمت به 
بشريت به كار مى گيرند. سات پوروشا ها و سدگوروهايي كه بعد از كسب جذبه ى نيروي كالپا 
"پايين مى آيند" به طور كامل بيدار هستند و نه تنها از حالت والا و سرورشان آگاهي دارند 
بلكه از بدن شان و حالت دنيا و چيزهاى ديگر نيز آگاهي دارند. به اين ترتيب آنها مى توانند به 

وسيله ى ارايه ى خدمت هاى عظيم به بشريت، خير بي اندازه اى به دنيا ارزاني دارند.
* * *

جذبه ها (سمادي ها)
چهار نوع جذبه وجود دارد:

1- خواب عميق معمولي (جذبه ى ناآگاه)
2- جذبه ى يوگا

3- جذبه ى نيروي كالپا
4- جذبه ى سِهاج.

1- اين حالت كاملاً معمولي است و هر انسان معمولي هنگامى كه در خواب است، آن را 
تجربه مى كند.

2- اين جذبه توسط يوگي هاي معمولي و از طريق بيدار كردن "كُنداليني" از طريق پرانايا، 
تمركز و راه هاى ديگر، تجربه مى شود (لذت برده مى شود).

3- اين جذبه واقعي است و توسط فردى كه در آسمان هفتم است، تجربه مى شود (لذت 
برده مى شود). اين حالت فراموشي كامل و شناخت حقيقت است.

4- اين جذبه نيز واقعي است و فقط مى تواند توسط افراد خدا رسيده تجربه شود، هم در 
طي فرآيند "پايين آمدن" به منظور كسب دوباره ى آگاهي از دنيا و هم بعد از بازيابي آگاهي 

خاكي و لطيف.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 4،آوريل 1929،صفحه  هاى9-8
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قدر�هاي سدگورو

ستان مهر گروه 
قدرت های سدگورو

(الف) آنهايى كه در عالم فيزيكى هستند، فقط مى توانند آن چيزهايى كه در حوزه ى خرد 
است را به دست آورند.

هستند،  روحانى)  نيمه پيشرفته  اشخاص  يا  (يوگى ها  مانالوكا  و  پرانا  در  كه  آنهايى  (ب) 
مى توانند با قدرت برترشان ذهن و قلب تمامى آنهايى كه از آنها پيشرفته تر نباشند را بخوانند، 

ولى آنها تحت تسلط خرد هستند.
ج. سدگوروها وراى ذهن و خرد هستند و تمامى راه هاى ورودى و خروجى كاينات را به 

واسطه دنان11 مى دانند.
د. مجذوب ها ماوراى ذهن و خرد هستند، ولى از آنجايى كه قادر به پايين آمدن نيستند، 

آنها فقط از نفس (حقيقى) آگاهى دارند.

مذهب بهاکتي (عبادت و عشق)
مذهب بهاكتي يا مريدان يك مرشد، به معنى به انجام رساندن خواست مرشد تا سرحد 
امكان است. حافظ در يكي از بيت هايش مى گويد: به مى سجاده رنگين كن گرت پيرمغان 
كه سالك بى خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. منظور  گويد      
حافظ از اين بيت اين است كه اگر مرشدتان از شما بخواهد كه بر خلاف مذهب متعصب 
و تنگ نظرانه نياكان خودتان عمل كنيد، شما بايد دستورهايش را اجرا كنيد. هدف شريعت، 
اما اگر شما فرصت و شانس خوبى  قادر ساختن شما براى ورود به طريقت روحاني است؛ 
براى تماس با يك مرشد شايسته را داشته باشيد، احتياجي به وسواسى بودن درباره ى شريعت 
او و خودتان رو  با  او خودش شما را به طريقت رهنمون مى گرداند و اگر شما  نداريد، زيرا 

Dnyan  11
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راست باشيد، او خودش نه تنها مى تواند شما را تا آستانه ى طريقت ببرد، بلكه مى تواند شما را 
تا مرحله هاى مختلفي كه ديده، دانسته، شناخته و طي كرده است، بالا ببرد و به همين دليل 
است كه "بلبل شيراز" مى گويد: اي حافظ! برو و مرشدت را پرستش كن. با دستانت دامنش 

را بگير و همه چيز را ترك كن.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 9،سپتامبر  1930،صفحه ى 2

تشریفات مذهبي یا دیدگاه های آیینی
 نظر مهربابا درباره ى تشريفات مذهبي يا ديدگاه هاى آيينى و  مذهبي 

چيست؟
انحرافى هاى  "گناه"،  و  "جهنم"  قراردادي"بهشت"،  انديشه هاي  و  اعتقادها  تعصب ها، 

حقيقت هستند و ذهن را گيج و سر در گم مى كنند.
بر  شدند،  نهاده  بنياد  كشيش ها  نفوذ  زير  كه  كليساهايى  توسط  كه  رسومى  و  تشريفات 
شكل هاي ظاهري متمركزند و نيازهاى زندگي روحاني را ناديده گرفته اند. ارزش هاي ابتدايي، 
در  نمايش  به  مجازي  مجسمه هاي  وسيله ى  به  بي ريايي،  و  فروتني  فرمان برداري،  عشق، 
مي آيد و راه زندگي ابدي در معبدهاى مجلل و با شكوه شان فراموش مى شود. انسان به دنبال 

زندگي مى گردد و سنگ تحويل مى گيرد.
در حال حاضر، به وسيله ى تبعيض هاي طبقاتى، آيين ها و تشريفات بي شماري كه گريبان گير 
اين  و  دارد  تناقض  آن  با  و  ناديده گرفته  را  آموزش هاى مذهبي شان  هندوستان شده، روح 

كشوري كه سنت هاي روحاني شگفت انگيزي دارد را به هزاران سال قبل باز گردانده است!
روزنامه ى مهر: جلد دوم،شماره ى 5،نوامبر - دسامبر  1933،صفحه ى 2
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شريعت )١(

ستان مهر گروه 
شریعت (1)

از نظر روحانى درست به  پيامبران و سدگوروها، مريدهاى حلقه ى دروني شان را  همه ى 
همان درجه ى كمالى كه خودشان بودند رساندند، يعني آنها را به شناخت خدا رساندند و به اين 
ترتيب آنان را از دوره ى بدون پايان تولد و مرگ آزاد كردند. آنان براي مريدهاى حلقه هاي 
بيروني شان، راه هاي باكتى و سِوا، فداكاري و خدمت را نشان دادند و امور محرمانه ى خاص 
را كم كم به ذهن آنها القا كردند، اما براي توده ي مردم، شريعت يا جنبه ى تشريفاتي مذهب 

را باقي گذاشتند و اصولي را كه مى توانستند درك كنند به آنها آموزش دادند.
اما حتي شريعتي هم كه مرشدهاى بزرگ و اوتارها به مردم معمولي آموزش داده اند، اگر 
به طور شايسته درك شود، پر از مفاهيم عميق است. رسم كُشتي زرتشتي ها، تال باجان هندوها 
و نماز مسلمانان، چيزي نيست جز درمان هاى زيبا براي پاك كردن سانسكاراهايي كه از تأثير 
فكرها، گفتار، و اعمال مى باشند و آنها بزرگترين مانع ها را براي طالب در راهي كه به سوي 

شناخت خدا مى رود، ايجاد مى كنند.
رسم كُشتي پيروان زرتشت را در نظر بگيريد. سه گِرِهي كه در هنگام به جا آوردن اين 
  (humata ،hukhta، hvarshta)رسم زده مى شود، نمايانگر پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك

هستند.
نيز در طي خواندن دعاهاي  نامم)  به  اين چنين  ريسمان مقدس (كه من آن را مى توانم 
بر  است  غباري كه ممكن  پاك كردن  يعني  مادي،  ديدگاه  از  دارد.  مفهوم عظيمى  كُشتي 
ريسمان نشسته باشد (جلوه ى ظاهري)؛ از نقطه نظر عاميانه ى مذهبي، نمايانگر عمل دور 
كردن اميال بد و فكرهاى بد است (تجلى ذهنى) و از نقطه نظر اسرار روحانى، آن به معناى 
پاك كردن سانسكاراها مى باشد. اگر رسم كُشتي، با پشتكار و قلبى پاك به جا آورده شود، 
به طور مسلم بعضي از سانسكاراهاي فرد را پاك مى كند، اما اگر فرد فقط براي تظاهر يا براي 
رعايت عادت ها آن را به طور مكانيكي روزي هزار بار ادا كند، هيچ فايده اى نخواهد داشت. 
يك رسم كُشتي كه با فداكاري خالص ادا مى شود خيلي بهتر است از يك هزار رسم كُشتي 

كه بدون فداكاري حقيقي انجام مى شود.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 2،فوريه  1929،صفحه  هاى9-8
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شریعت (2)
مقصود تال باجان هندوها و نماز مسلمانان با مقصود رسم كُشتي زرتشتي ها تفاوت ندارد. 
هر دوي آنها به معنى تغيير دادن جهت ذهن مريدان از دنيا به سمت قادر مطلق هستند؛ اما 
اين مقصود فقط در صورتي به انجام مى رسد كه نيايش ها با فداكاري عظيم و خلوص ادا 
شود. شما حتماً بايد به درگاه خدا دعا كنيد، اما دعاهاي تان را تا حد يك تقليد يا يك مشق 
نظامى پايين نياوريد. شما ممكن است بپريد، با تمام توانِ صداي تان فرياد بكشيد، توكارام، 
براي سال هاي متمادي بگوييد توكارام، اما اگر آن فرياد، خالي از فداكاري واقعى باشد، آيا 
خيري به شما خواهد رساند؟ آن پرش بلند و وسيع، آواز بلند يا آهسته و تند يا كند چرخاندن 
تال ( Tal) نيست كه شما را به خدا نزديك تر مى كند. آنچه كه براي ترقي روحاني شما لازم 

است، بهاكتي يا فداكاري است و نه زمزمه كردن يا فرياد زدن مكانيكي مانترا ها (ذكرها).
اگر بگويم كه بيشتر پيروان هر عقيده اى، با ديدگاهي مبني بر انجام وظيفه ى شان، نه در 
برابر خدا بلكه در برابر شريعت، خدا را پرستش مى كنند و تشريفات مذهبي را به جا مى آورند 
اغراق نكرده ام. اغلب ديده مى شود كه يك زرتشتي، در طي انجام نيايش ها، تعداد صفحه هاى 
باقي مانده ى يَشت هاى طولاني را كه شروع به خواندن كرده و مشتاق به تمام كردن آن است، 
مى شمارد. آدم بينوا! او به فكر خدا نيست، بلكه به فكر هرچه زودتر خلاص شدن از آن است. 
آيا شما موبدهاى زرتشتي را كه بين دعاهاي شان، قيمت سبزيجات و قيمت سهام را پرس و 
جو مى كنند، نديده ايد؟ آيا شما زرتشتي هاي به آيين را نديده ايد كه طي اداي رسم كُشتى در 
هنگام غذا، به ظرف هاى غذا زل مى زنند؟ در قلب تان بنويسيد كه دعاها و تشريفاتي كه بدون 

فداكاري انجام و ادا مى شوند، نه از نظر زميني سودمند است نه از نظر بهشتي.
شريعت فقط در صورتي مفيد است كه با روح شايسته ادا شود، يعني با فداكاري و خلوص 

عظيم.
پيام مهر: جلد اول،شماره ى 3،مارس1929،صفحه هاى 11-10
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ستان مهر گروه 
شریعت (3)

وظيفه هاى شان  انجام  براي  شناخت  به  رسيدن  از  بعد  كه  از سدگوروهايي  برخي  توسط 
"پايين آمدند" و بايد نقش اوتارها را بازي كنند، مذهب هاى متفاوتي تاسيس شده. يگانه و 
تنها هدف اوتارها، بخشيدن تنوير به بشريت است. همه ى فعاليت هاي دروني و همين طور 
بيروني آنها در جهت اين هدف هدايت مى گردد. آنان به شمار اندكي كه شانس نادر عضويت 
يا  آنهايي كه مريدان  اعطا مى كنند؛  را دارا هستند، كمال روحاني  در حلقه هاي دروني شان 
كسب  توجهي  قابل  بيش  و  كم  روحيِ  تنوير  هستند،  آنها  بيروني)  حلقه  (اعضاي  بهاكتي 
مى كنند و البته آنها به توده هاي مردم، يك هل روحاني عمومى مى دهند. آنها براي توده هاي 
مردم، قانون ها و مقررات خاصى وضع مى كنند تا به اين ترتيب، آنها را قادر به داشتن زندگي 
خوب و پيشرفت به سوي راه و ورود به مرحله ى طريقت كنند. قانون ها و مقررات، اصول يك 
مذهب را تشكيل مى دهند كه مردم نام بنيان گزارش را روي آن مى گذارند و شريعت ناميده 

مى شود. شريعت اولين قدم در مسير روحاني است.
حالا چرا پيامبران، مذهب هاى متفاوتي يعني قانون ها و مقررات متفاوتي را ارايه كرده اند، 
در صورتي كه هدف شان تنها هدايت كردن ذهن هاى مردم به سوي خداست؟ چرا قانون هاى 
گوناگون براي حل يك مسأله؟ هر پيامبر قبل از بنيان نهادن آيينش، زمان، مكان، شرايط و 
ذهنيت مردم را در نظر مى گيرد. تبليغ يك آيين خاص، در يك زمان خاص، در حضور توده ى 
خاصي از مردم، مستلزم مطالعه ى نزديك نشانه هاي زمان ها و وضعيت هايي است كه مردم با 
آن تأثير مى پذيرند. هر پيامبر مشاهده ى نزديكي از همه ى اينها به عمل مى آورد و اصولي را 

كه فكر مى كند در زمان و شرايط خودش بهتر هستند، تبليغ مى كند.
بايد به خاطر داشت كه شريعت، تنها پوشش بيروني مذهب است، كه سرانجام و هدف 
واقعي آن، شناخت خداست. اصول بنيادي همه ى مذهب ها يكي است، در حالي كه از نظر 
چارچوب و تئوري متفاوت هستند. اگر شريعت، به دقت و صادقانه دنبال شود، مريد را به سوي 

طريقت سوق خواهد داد.
پيام مهر: جلد دوم،شماره ى 8،اگوست1930،صفحه  هاى5-4
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ذکرها (مانترا ها)
مفهوم روحاني مانترا (ذكر در زبان فارسي) چيست؟ چطور يك مبتدي 
يا كلمات خاص، ياري  يا تكرار يك كلمه  به وسيله يك ورد يكنواخت 

مى شود؟
مانترا براي يك مبتدي در راه روحاني خيلي سودمند است، به خصوص وقتي كه توسط 
يك مرشد داده شود. نتيجه ى اوليه و فوري كه از تكرار زياد كلمه يا كلمه ها حاصل مى شود، 
به  ارتعاش هاى صوتي  دوم،  نتيجه ى  شود.  بايد كسب  كه  است  موضوعي  بر  ذهن  تمركز 
عنوان پيامد تكرار مكرر، در طي زمان، موجب يك همدلي هماهنگ با ارتعاش هاى صوتي 
آسمان هاي بالاتر مى شود، همراه با ايجاد يك احساس سرورآميز، عاملي كه براي يك مبتدي 
بسيار دلگرم كننده است. اين احساس سرور همراه با بيداري نيروهاي ذهني، نيروي مانترايى 

ناميده مى شود و امكان هاى وسيعي چه در جنبه ى خوب چه در جنبه ى بد دارد.
مجله   ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 2،دسامبر  1938،صفحه ى30

صدا و آسمان ها
آيا مى توان تصورى درباره ى اينكه چه صدايي مشابه آسمان هاي بالاتر 
است، داشت؟ آيا آن به نحوى از نظر شدت يا فركانس ارتعاش با صداي 

عالم فيزيكي تفاوت دارد؟
توضيح اين كم و بيش مشكل است و درك آن باز هم مشكل تر، چون به تجربه ى ذهنى 
از سراسر كل هفت آسمان حاصل  بدانيد كه صدايي كه  را  اين  به هر حال،  دارد.  بستگي 

مي شود، در بيان احساس و سرورش متفاوت است.
صدا، منظره يا رايحه ى آسمان هاي بالاتر نمى تواند با هيچ مقدار خيال و تصوري با آنچه 
كه ما در عالم فيزيكي به كار مى بريم، تشبيه شود. اين از نظر ماهيت، كيفيت و بيان، چيزي 
به طور كامل متفاوت است اما در كل براي توصيف و مقايسه نمى توانيم كاري بهتر از به كار 
بردن واژه هاي آشنايى مانند صدا، منظره يا رايحه، انجام دهيم. اندام هاي شنوايي، بينايي و 
بويايى براي تجربه كردن و لذت بردن از آسمان هاي بالاتر بدون استفاده هستند. در آنجا، 
چشمِ متفاوتي است كه مى بيند، گوش متفاوتي است كه مى شنود، بيني متفاوتي است كه 
انسان، وجود  بيروني  از قبل مى دانيد كه حس هاى دروني، همتاي حس هاى  مى بويد. شما 

دارند و به وسيله ى آن حس هاست كه آسمان هاي بالاتر تجربه مى گردد.
صرف نظر از اشتباه در تشبيه صداي آسمان هاي بالاتر به صداي عالم فيزيكي، با توجه به 
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اينكه چيزي متفاوت در شدت و فركانس ارتعاش هاست، يقين بدانيد كه در سه آسمان اول 
در عمل چيزي كه بتواند  "صدا" ناميده شود، وجود دارد. شكل، زيبايي، موسيقي و سرور 
اين صدا، وراي وصف است. ناد يا موسيقي آسماني (صدا)، مخصوص آسمان اول است و 
مى تواند به وسيله ى نيروي مانترايى تجربه و تحريك شود. روي اين حساب است كه حتي 
يك تكرار ناهوشيارانه يا خواندن كتاب هاى آسماني، تشويق و توصيه مى شود. همان طور كه 
در بالا شرح داده شده، در حالي كه صدا در همه ى هفت آسمان وجود دارد، اين رايحه است 
كه مختص آسمان هاي دوم و سوم است و منظره به آسمان هاي پنجم و ششم تعلق دارد. در 
آسمان چهارم، سرورِ صدا، رايحه و منظره همه تحت تسلط و كنترل در آمده است. آسمان 
چهارم به منزله ى تاريك ترين شب سفر روحاني است كه در آن حتي عيسي كاري جز فرياد 
زدن نمى توانست انجام دهد كه:"خداي من، خداي من، چرا مرا ترك كرده اى؟" به اين دليل 
رهرويي كه كلاً به تنهايي، بدون كمك يك مرشد، راه را مى پيمايد، خودش را در آسمان 
چهارم گرفتار و درمانده مى يابد. رهرو براي استفاده ى نادرست از نيروهاي روحي سه آسمان 
پايين تر كه در آسمان چهارم به شكل سيدهى (كشف و كرامت) به اوج مى رسد، خيلي شديد 
وسوسه مى شود و اين سقوط به چه معني است! يعني تجربه ى دوباره ى زنجيره ى تكامل، 

درست از ابتدا يعنى حالت سنگى.
آسمان هفتم بي همتاست. اينجا صدا، منظره و رايحه به طور ذاتى الهي است و با آنچه از 
آسمان هاى پايين تر ناشي مى شود، قابل قياس نيست. در اين آسمان، فرد نمى شنود، استشمام 
نمى كند يا نمى بيند، بلكه به طور همزمان تبديل به صدا، بو و منظره مى شود و به طور الهي از 

آن آگاه مى شود.
اعمال مذهبي گوناگون و انواع يوگا، پس از برقراري رابطه با آسمان هاي بالاتر، تجربه هاى 
ويژه ى آن آسمان ها را فراهم مى آورند. براي مثال، تماس با آسمان اول (صدا) الهام به وجود 
و ششم  پنجم  آسمان هاي  مى كند؛  ايجاد  اشراق  (رايحه)  سوم  و  دوم  آسمان هاي  مى آورد؛ 
(منظره) تنوير مى بخشد. صوفي ها تجربه ى آسمان هاي پنجم و ششم را "معرفت" (عرفان) 
مى نامند. آسمان هفتم نماد مكاشفه (وحى) است و اين به قول صوفي ها، حقيقت (واقعيت) 

است.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 3،ژانويه  1939،صفحه  هاى84-83
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علم و آسمان ها
آيا علم مادي در آينده ى دور يا نزديك قادر به كاوش در آسمان هاي 
لطيف و بالاتر خواهد بود؟ اگر پيوستگي و اتصالي بين علم مادي و لطيف 
وجود داشته باشد، با توجه به سرعت فعلي پيشرفت علم، بايد امكان پذير 

باشد.
شما عميق تر به درون آب ها مى رويد. حالا به دقت گوش كنيد. روح، به طور ذاتى الهي، 
بيكران در هستي، دانش و سرور، به خودي خود، تنها واقعيت است. همه ى چيزهاي ديگر 
فقط در تخيل وجود دارد. مَثَل معروف و خيلي تكراري مار و ريسمان موضوع را روشن خواهد 
كرد. روح به نوعي، ريسمان را مار تصور كرد. اين عمل ترسي ايجاد كرد كه ما به طور استعاره 
مى توانيم ذهن بناميم؛ ذهن خودش را براي به چنگ آوردن آن (مار) گسترش داد؛ اين انرژي 
است و در عمل به چنگ آوردن آن به معني بدن است. پس ما ديديم با وجود اينكه ذهن، 
انرژي و بدن هر سه، جز در تخيل وجود ندارند اما در رابطه با يكديگر، آنها به طور كامل جدا، 
مجزا و مستقل هستند. هر چند ذهن منشأ انرژي است و انرژي در محتوا، ذهن است، با اين 
حال در تجلي و شكل هر دو جدا و مجزا هستند. به طور مشابه، بدن محصول انرژي است و 
با وجود يكسان بودن در ماهيت، شكل گيري و عمل كرد آن اساساً متفاوت و مستقل است. 
براي روشن كردن موضوع بگذاريد نخ را به منزله ى ذهن فرض كنيم و پارچه ى ساخته شده 
از آن را براي نشان دادن انرژي به كار ببريم و لباس را هم به معني بدن. اين پارچه از نخ 
است اما از نظر كاربرد و شكل، به طور كامل متفاوت از نخ است؛ لباس، به عنوان مثال يك 
كت، از ريسمان ساخته شده اما از نظر شكل و جلوه، آشكارا از پارچه و نخ مجزاست. ساختن 
پارچه و كت از نخ، آسان و امكان پذير است اما بازگرداندن كت و پارچه به حالت نخ اصلي 
به معني تخريب و نابودي شكل و جلوه ى هر دو است. به طور مشابه، نشأت گرفتن انرژي و 
ماده از ذهن، به طور خودكار و طبيعي است اما بازگشت ماده و انرژي به ذهن كم و بيش غير 

ممكن است. مسأله ى اين بازگشت، شروع روحانيت است.
حالا شما ديگر بايد احساس كرده باشيد كه به وسيله دانستن، اينكه كشف عالم لطيف و 
عالم هاى بالاتر براي علم چقدر غير ممكن است، سؤالتان پاسخ داده شد. علم هنوز راه خيلي 
درازي در پيش دارد، آن تا به حال فقط حاشيه ى ماده را لمس كرده است. حداكثر ممكن 
است حدود نهايي ماده را لمس كند اما آن سال ها طول مى كشد و چه كسي مى تواند تا آن 

موقع، تماميت اين تمدن فعلي را تضمين كند؟
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 3،ژانويه  1939،صفحه  هاى85-84
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گرفتگي ماه و خورشید

پديده ى نجومى گرفتگي ماه يا خورشيد، دنياي هندوها را براي فعاليت 
مذهبي عظيمى به حركت در مى آورد. چرا چنين رخدادي مانند گرفتگي 
پنداشته  مذهبي  اشتياق  تازه ى  جريان  براي  فرصتي  خورشيد،  و  ماه 

مى شود، به خصوص در موضوع تكميل كردن مانتراها؟
گرفتگي ماه و خورشيد تنها يك پديده ى نجومى است و نيازي به توضيح ندارد. اما در 
دارد،  وجود  حقيقت  از  ريشه اى  شياطين،  و  خدايان  متناقض  و  رنگارنگ  تشبيه هاى  پشت 
ستيزه ها و حسادت هاي آنها نسبت به شهد جاودانگي، همه به طرز مبتكرانه اى توسط طبقه ى 
واعظين، به منظور گيج كردن و همچنين براي سر كيسه كردن توده هاي خرافاتي مردم جعل 

شده است.
جنبه ى  روحاني سؤال اين است. كل كاينات، شناخته و ناشناخته، از نقطه اى در جهان خُرد 
كه مى تواند نقطه ى آفرينش ناميده شود، منشأ گرفته است. همزمان با اين تجلي، دو فرآيند 
وارد بازي مى شوند، تكامل و توليد. تفاوت هاي بين اين دو فرآيند، كم و بيش مهم است و 
بايد به وضوح درك شود، فرآيند توليد از نظر توالي علت و معلولي، به فرآيند تكامل وابسته 
است، اما نه از نظر زماني، تكامل از نظر علت به "نقطه ى آفرينش" وابسته است، اما توليد به 
تكامل وابسته است. تكامل به معناي پيشرفت روحاني است و توليد به معناي رشد و تغيير 

مادي، اندامى و غير اندامي.
اينكه منطقه هاى ستاره اى، سياره ها و ستارگان، بر زندگي و فعاليت اين سياره يعنى زمين 
ما،  اين زمين  آنجايي كه  از  واقعيت تصديق شده علمى است و  نفوذ مى كنند، يك  اعمال 
اين گونه است كه بشر به عالم روحاني  را داراست،  اندامى  بالاترين درجه ى تكامل زندگي 
نزديك تر است؛ پديده گرفتگي ماه يا خورشيد به طور غير مستقيم، از نظر روحاني بر دنيا تأثير 

مى گذارد.
ريشي هاي قديم، اصول نجومى و تأثير روحاني چنين رخداد آسمانى را به خوبي مى شناختند. 
با در نظر گرفتن ميانگين ذهني توده هاي مردمِ زمان شان، ريشي ها نمى توانستند كاري بهتر از 
دادن آموزش هاي خشك و خلاصه مانند دعا، توبه و رياضت انجام دهند و ترجيحاً به جاي 
اينكه توضيحي معقول و روحاني ارايه كنند براي كل موضوع اهميتي مذهبي قايل شدند. 
در طي زمان، "بايد و نبايد هاي"ريشي هاي دانا، به طرز خيلي زيركانه اى توسط كشيش هاى 
خودكاو، با افسانه ى خوش منظره يا وحشت آفرين خدايان، شياطين، شهد، ماه در رنج و مشقت 
و نيز آزادي (مُكشا) متعاقبش، بنا بر مقصودهايي براي ذهن هاي متفكر و مستعد بافته شدند. 
اين قبيل خرافات افسانه اى، به دليل جهل و بي سوادي مردم، تداوم يافتند و رشد كردند. مردم 
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حتي هنوز هم به طور روزانه چنين عقيده هاى بچه گانه اى را به وجود مى آورند. به هر حال، 
اين واقعيت انكار نمى شود كه همزمان با گرفتگي خورشيد و ماه، دعاها و امتحان هاى سخت 
(عذاب جسمانى) اندكي كه با تمركز شديد انجام مى شود، منجر به فايده ى روحاني عظيمى 

براي شخص مذكور مى شود.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 4،فوريه  1939،صفحه  هاى77-76

آگاهي و آسمان ها
آيا "آگاهي" كه ما در شكل انساني سراغ داريم، در همه ى آسمان ها 

يكسان است؟
آگاهي آشكار شده در مرحله هاى تكاملي پايين تر، ماده ى معدني، گياه و جانور، در شكل 
انسان كامل مى شود. آگاهي اى كه شما هم اكنون در شكل انساني دارا هستيد، به طور يكسان 
در طي همه ى آسمان هاي روحاني، لطيف، ذهني و مافوق ذهني ادامه مى يابد. اين تفاوت 
وجود دارد كه در فرآيند تكاملي پايين تر كه در انسان به اوج مى رسد، آگاهي در مرحله هاى 
مختلف، از نظر درجه بندي تفاوت دارد. آن يك فرآيند آشكارسازى آگاهانه و هميشه پيشرونده 
و دست آورد آن آگاهي تمام و كامل در شكل انساني است. به هر حال، آگاهي كامل شده ى 
بشر، يكسان باقي مى ماند، اما ميدان ديد يا ميدان بازي به طور بسيار وسيعى گسترده مى شود.
براي مثال: شما هم اكنون فقط از عالم خاكي آگاه هستيد، شما از دنياي لطيف و ذهني 
بي خبر هستيد. به همين ترتيب، فرد در عالم لطيف، فقط آگاهي دنياي لطيف را دارد و از 
خاكي و ذهني آگاه نيست؛ همچنين فرد در عالم ذهني، فقط از عالم ذهني آگاهي دارد و 
از خاكي و لطيف بي خبر است؛ فرد در آسمان هفتم، فوق ذهني، عالم كمال، آگاهي همه ى 

عالم ها را، چه ذهني، چه لطيف و چه خاكي داراست.
پس شما مى توانيد ببينيد كه آگاهي شكل انساني از چه طريقي به دست مى آيد و ميدان 
بازي چگونه تغيير مى كند، البته نه از نظر درجه بلكه از نظر عمق و وسعت. در سير تكاملي، 
حالت  يك  كه  دارد  وجود  آگاهي  گوناگون  مرحله هاى  در  ملاحظه اى  قابل  آشكارِ  تفاوت 
آشكارسازي پيوسته و مداومى مى باشد كه در كل به آگاهي در شكل انساني منجر مى شود. 
در آسمان هاي بالاتر با وجودي كه اين آگاهي يكسان مى ماند، تفاوت نامحدودي بين آگاهي 
لطيف و ذهني، ذهني و مافوق ذهني وجود دارد. اين تفاوت مشخص و معين است، به طوري 
كه هيچ نقطه ى انبساط يا هم جوشى، به آن شكل كه در هنگام آشكار شدن آگاهي هست، 
وجود ندارد. روي همين اصل است كه فرد در آسمان لطيف، خودش را با آن آسمان شناسايي 
با  را  آسمان ذهني، خودش  در  فرد  به طور مشابه  را كمال مى پندارد.  آگاهي  اين  و  مى كند 
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آسمان ذهني شناسايي مى كند و آگاهي متعلق به آن را به منزله ى كمال مى داند. آن به هيچ 

وجه كمال نيست؛ آن يك توهم و چه بسا خودفريبي است.
شما حالا مى توانيد درك كنيد كه چرا فرد در آسماني كه هست، گير مى افتد. براي چنين 
فردي، قدم نهادن از آسمان لطيف به ذهني، كاري بسيار دشوار است. رفتن از ذهني به مافوق 

ذهني، براي او غير ممكن است مگر اينكه توسط يك استاد كامل ياري شود.
بين يك  تفاوت هست كه  به قدري  (از نظر وسعت)،  آگاهي آسمان ششم و هفتم  بين 
مورچه و يك انسان. آسمان هفتم بيانگر كمال است. اينجا فرد خود تبديل به آگاهي مى شود.

مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 6،آوريل1939،صفحه  هاى33-32

توجه
توجه (تمركز نيروي روحاني) يك استاد روحاني چگونه عمل مى كند؟ 
طالب  يك  به  كه  دارند  وجود  صوفي  قديس هاي  از  بسيارى  موردهاى 
طريقت، توجه معطوف مى كنند. آيا شما تا به حال توجه معطوف كرده ايد؟ 

اگر چنين است كي و چطور؟
مريد  بر  قديس  يك  واسطه ى  به  روحاني  نيروي  كردن  متمركز  يعني  تصوف،  در  توجه 
مربوطه. جريان به طور معمول به اولين مركز از هفت مركز بدن انسان جهت داده مى شود و 

اين عموماً به عنوان قلب انسان پذيرفته مى شود.
در  شود.  گرفته  اشتباه  هيپنوتيز  تلقينِ  با  نبايد  مريد،  قلب  بر  روحاني  جريان  تمركز  اين 
هيپنوتيزم، ذهن شخص، ساكن و غير فعال مى شود و براي مدتي به وسيله ى ذهن قوي ترِ 
فرد هيپنوتيزم كننده تحت كنترل نگه داشته مى شود. به هر حال در اين كار، كمترين رنگي 

از روحانيت وارد يا دريافت نمى شود.
بر خلاف اين، توجه به طور خالص يك عمل روحاني است كه براي بيداري جرقه ى الوهيت 
پنهان شده پيش از اين در انسان مفيد است و فقط توسط قديس ها، به طور نادر ارايه مى شود.
روش هاي مختلفي براي معطوف كردن توجه وجود دارد؛ اما مهمترين آنها عبارتند از: (1) 
اصلاحي (تمركز اصلاح كننده)، (2) القايي (لطيف يا روحي)، (3) اتحادي (متحد كننده)، (4) 

قلبي (روحاني).
آرزوهاى  از همه ى  را  استاد روحاني، قلب مريد  (نفوذ اصلاح كننده)  1- توجه اصلاحي 
كمتر  عقيده ها  و  ايده ها  در  و  بينش، شكيباتر  در  زمان،  در طي  مريد  مى كند.  پاك  دنيايى 
محافظه كار مى شود و عموماً در يك حالتِ زندگي كُن و بگذار زندگي كنند مستقر مى شود. 
خلاصه، احساس ناپايدار تنفر در برابر شرايط ناخوشايند دنيا (شكست گرايي)، به تدريج در يك 
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روح به صورت قطع علاقه و كناره گيري كامل (خود اكتسابي) متبلور مى شود.
2- توجه القايي (تمركز رواني) پله اى بالاتر است و زماني به كار مى رود كه ذهن مريد 
از همه ى چيزهايي كه برايش بيگانه است، به طور كامل خالي مى شود. تحت تأثير آن، قلب 
چنان كامل تنظيم مى شود كه آموزش و راهنمايي در رابطه با مشكل ها و ظرافت هاي طريقت 
روحاني را به طور مستقيم از طرف مرشدي كه حضور يا عدم حضور فيزيكي اش چندان فرقي 

ندارد، دريافت مى كند.
3- توجه اتحادي (تمركز متحد كننده) پديده اى است كه خيلي به ندرت مشاهده مى شود. 
اين توجه، در صورتي كه معطوف شود، منجر به دگرگوني كامل مريد مى شود، هم از نظر 
روحاني و هم از نظر جسماني. اينجا مريد نه تنها از نظر روحى بلكه حتي از نظر جسمى نيز 
مشابه مرشد مى شود، به عنوان پيامد تغييرات متابوليكي (سوخت  و سازي ) ناگهاني، او مبدل 

به نسخه اى دقيق از شكل جسمى (فيزيكى) مرشد مى شود.
يك چنين موردي درباره ى مرشد، خواجه بقا باالله از اهالي دهلي ثبت شده است كه اين نوع 
توجه را به يك مسافرخانه دار معطوف كرده است. نقل شده است كه يك شب، دير وقت براي 
خواجه بقا باالله تعداد زيادي مهمان ناخوانده رسيد. در حالي كه در خانه چيزي براي خوردن 
بازي كند. يك مسافرخانه دار  را  ميزبان  نقش  آنها  براى  بود كه چطور  نگران  نبود، قديس 
فقير كه در آن موقع آنجا بود، با مشاهده ى بهت و تعجب مرشد، پيشنهاد كرد كاري در آن 
باره انجام دهد. قديس به او رخصت داد. مسافرخانه دار به دكانش در شهر رفت و هرچه را 
كه آنجا در دسترس بود، با خودش آورد و از مهمانان شب، پذيرايي كرد. به خاطر اين كار، 
مرشد از مسافرخانه دار خيلي خشنود شد و در حالي كه به او نگاه مى كرد، گفت: در اين لحظه 
هرچه مى خواهي، درخواست كن. من قول مى دهم، آن را به تو اعطا كنم. مسافرخانه دار فقير 
نمى دانست از مرشد چه بخواهد، به سادگي گفت: مرا مانند خود خودت گردان. مرشد با اين 
درخواست به طور كامل غافل گير شد و سعي كرد او را ترغيب كند به جاي آن، چيز ديگري 
مانند ثروت بي اندازه يا حتي پادشاهي بخواهد. مسافرخانه دار پاسخ داد: من حرف خودم را 
زده ام و تو هم حرف خودت را گفته اى. بنابراين قديس مجبور بود بپذيرد و همراه مرد به يك 
اتاق خصوصي رفت. قديس در داخل اتاق، مسافرخانه دار را در معرض توجه اتحادي اش قرار 
داد و هنگامى كه بعد از نيم ساعت، مرشد و مريد از اتاق بيرون آمدند، مردم آنجا نمى توانستند 
بين آنها تفاوت قايل شوند. مرشد و مريد حتي از لحاظ جسمى مانند هم به نظر مى رسيدند. 

تنها تفاوت قابل توجه اين بود كه مسافرخانه دار كمى در راه رفتنش لرزش داشت.
چون اين حالت روحاني، بدون آمادگى و به طور ناگهاني، براي مسافرخانه دار ايجاد شد، او 

نمى توانست آن را براي مدت طولاني تري دارا باشد. او بعد از سه روز درگذشت.
به  حشره اى  مى پذيرد.  صورت  اتحادي  توجه  معادل  چيزي  حيوانات،  قلمروى  در  حتي 
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نام انَجِ هاري12 (گونه اى از كرم صدپا) در شرق وجود دارد كه هرگز به روش معمولي، يعني 
تخم گذاري توليد مثل نمى كند. هنگامى كه در شرف مرگ است، حشره ى ديگري را از اطراف 
مى آورد و براي مدتي، توام با وزوز كردن بر آن مفعول تمركز مى كند، تا اينكه حشره به شكل 
خودش كه يك كرم صد پاست در مى آيد. بلافاصله پس از صورت گرفتن اين تغيير شكل 

فيزيكي، حشره ى اصلي مى ميرد.
4- توجه قلبي (تمركز روحاني) به وسيله ى مرشدهاى كامل به كار برده مى شود و مريداني 
كه در معرض آن قرار مى گيرند، به تدريج در طي چند ماه، سال يا دهه، مانند مرشد، كامل 
به  همين كه  و  دايمى  است  شد،  ذكر  اول  كه  دوتايي  خلاف  بر  توجه  اين  تأثير  مى شوند. 
دست آمد، هرگز به وسيله ى هيچ كار نادرست اخلاقي، نظير مي خواري، زناكاري، دزدي يا 
اين همان توجهي است كه من به مريدانم  تباه شود.  يا  يابد  دروغگويي، نمى تواند كاهش 

مى دهم (وارد مى سازم).
نوع ديگري از توجه وجود دارد كه من لازم مى دانم اينجا ذكر كنم. آن، توجه ايفاگيا13 
(تمركز احياگر) ناميده مى شود. اين توجه، بعد از شناخت، توسط مرشد به مريد داده مى شود. 
هنگامى كه مريد نمى خواهد از لذت بالاترين حالت آگاهي به حالت عادي باز گردد، اما لازم 
است مريد براي انجام وظيفه ى محول شده ى خود در برابر بشريت، به حالت عادي آگاهي باز 
گردد، مرشد اين توجه را به كار مى برد تا او را از حالت بالاترين سرور الهي به عالم دردناك 

وظيفه بر روي زمين باز گرداند.
مجله ى مهربابا: جلد اول،شماره ى 12،اكتبر  1939،صفحه هاى43-41

Anjanhari  12
Ifaqiya  ۱۳
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سرنوشت و  شانس
تفاوت بين سرنوشت و  شانس چيست؟

 سرنوشت، قانون الهي است كه ما را در طي زندگي هاي متعدد هدايت مى كند. هر روح بايد 
خوشبختي و بدبختي، گناه و تقوا را از آغاز تكامل تا آن هدفي كه شناخت خداست، تجربه 

كند.
شانس بر پايه ى كارما قرار دارد؛ قانون علت و معلولي كه وقايع زندگي كنوني و همين طور 
وقايع زندگي هاي بعدي مان را مقرر مى كند. در طول تكامل، روان با بكارگيري روح، تأثيرها 
و سانسكاراهايي دريافت مى كند. فرآيندي كه موجب خلق تجربه ها و سپس رفع اين تأثيرها 
بياورند،  به دست  بايد  روح ها  كه  يا هدفي  ناميده شود. سرنوشت  شانس  مى تواند  مى شود، 
شناخت خدا است؛ اما در عمل، شانس براي هر شخصي متفاوت است. ما مى توانيم سرنوشت 
را به يك بار هفت صد تُني خوشبختي و بدبختي، تقوا و گناه كاري تشبيه كنيم كه هر روح 
بايد در سراسر زندگي اش آن را حمل كند. يك روح هفت صد تُن آهن حمل مى كند، روح 
ديگر همان وزن فولاد، ديگران هم سرب يا طلا؛ وزن هميشه يكسان است. فقط ماده عوض 
مى شود. تأثيرهاى هر شخص فرق دارد و سانسكارا هاي حاصل، ساختار و وضعيت زندگي 

آينده ى هر فرد را شكل مى دهد.
مجله  ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 6،آوريل 1940 صفحه  هاى354-353

زندگي پس از مرگ
آقاى مهربابا درباره ى زندگي پس از مرگ چه فكر مى كنند؟

عالم نيمه لطيف حلقه ى زنجيري است كه دنياي فيزيكي مادي را به آسمان لطيف وصل 
مى كند. در هنگام خواب هاي معمولي، ما بدن لطيف را به كار مى بريم و به طريقى نيمه آگاه، 
حس هاى متعلق به دنياي فيزيكي مادي را درك مى كنيم. در وضعيت هاي خاص، به كار 
بردن آگاهانه حس هاى فيزيكي به طوري كه ما بتوانيم با عالم نيمه لطيف ارتباط داشته باشيم، 
امكان پذير است. به واسطه ى اين عمل، ما مى توانيم با روح هاى مردگان رابطه برقرار كنيم. 
اين ارتباط با روح ها نه كاري با زندگي روحاني دارد نه با روح لطيف و نه آسمان هاي روحاني. 

تفاوت عظيمى بين عالم لطيف و عالم نيمه لطيف وجود دارد.
بعد از مرگ، روح هاى انسان ها (به جز آنهايي كه به اندازه ى كافي در طريقت پيشرفت 
كرده اند و وراي آسمان چهارم هستند) بر طبق سانسكاراهاي شان به عالم نيمه لطيف مى رسند؛ 
آنها به "بهشت" يا "جهنم" مى روند و وقتي نتيجه اى را كه بايد بگيرند، گرفتند، مى توانند با 
يك بدن نو (تولد دوباره) به زمين برگردند يا در غير اين صورت براي زمان معيني به عالم 
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نيمه لطيف برگردند. اين روح ها، به قولي، در تالار انتظارِ عالم نيمه لطيف هستند و فرد مى تواند 
به واسطه ى وسايل ارتباط با روح، با آنها رابطه برقرار كند، چه آنها دوره ى لذت يا عذاب شان 
را طي كرده و منتظر يك تولد تازه باشند چه در مرحله ى رفتن به "بهشت" يا "جهنم" باشند. 
عالم نيمه لطيف، "بهشت"يا "جهنم"، همراه با تجربه هاى مربوطه شان، واقعيت ندارد، آنها تنها 
لذت ها و عذاب هايي هستند كه به واسطه ى اندام بدن لطيف تجربه مى شوند. بهتر است كه 
فقط اهميتى نسبي به توضيح هاى ويژه ى زندگي پس از مرگ داده شود، هر چند كه ممكن 
است آنها دقيق باشند. افراد پيشرفته ى روحى، مى توانند با روح هاي والا ارتباط برقرار كنند 
اما ترجيح داده مى شود كه از آن خودداري كنند. انسان ها هرگز نمى توانند با روح هاي والايي 
كه به آسمان هاي لطيف، ذهني يا روحاني تعلق دارند، ارتباط برقرار كنند، چون آنها حتي اگر 

مجبور به تولد دوباره هم باشند، باز در تالار انتظار عالم نيمه لطيف نمى مانند.
مجله ى مهربابا: جلد دوم،شماره ى 7،مي  1940،صفحه هاى416-415

زندگي روح
در ابتدا، هيچ "آگاهي" وجود نداشت و از اين رو مقصود يا هدف آفرينش "آگاهي" بوده 
است. اين هدف از طريق يك فرآيند تكامليِ تدريجي و طبيعي، در انسان به دست آمده است. 
در يك انسان كه شامل بدن خاكي، لطيف، ذهن و روح است، آگاهي كامل حاصل مى شود؛ 
اما در كنار آن، در روند يا فرآيند تكاملي، سانسكاراها هم، پا به عرصه وجود گذاشته اند. حال 
از حالت انسان به بعد، نابودي سانسكاراها، هدف يا مقصد همه قرار مى گيرد، چون تا زماني 
كه سانسكاراها به طور كامل در شكل خاكي مصرف نشوند، هدف يعني خداشناسي، نمى تواند 

به دست آيد.
حالت آنچه كه مرگ ناميده مى شود خيلي شبيه خواب عميق است. در خواب عميق، ما 
آگاهي داريم اما نه از نفس و در حالت مرگ، ما آگاهي داريم به اضافه ى نفس. پس از مرگ، 
اين طور بگويم، نه تنها روح (كه همه جا هست) وجود دارد، بلكه نفس محدود شده، ذهن 
و بدن لطيف هم وجود دارند، فقط بدن خاكي كنار گذاشته شده است و حتي قطع ارتباط 
بدن خاكي با بدن لطيف هم در روزهاي اول كامل نيست، چون پس از مرگ، بدن لطيف به 
وسيله ى يك نخ، ارتباطش را با بدن خاكي به مدت يك تا سه روز حفظ مى كند، اما نه بيشتر 

از آن.
چهار بخش يا حالت اصلي زندگي پس از قطع ارتباط نهايي وجود دارد و آنها عبارتند از:

1- به طرف بالا     3- بهشت يا جهنم
2- تولد فوري       4- به طرف پايين
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قمري  عالم  وراي  و  بالا  يعني  مى روند  بالا  به  رو  پيشرفته،  روح هاى  با  افراد  فقط   -1
آنجا  در  شوند،  متولد  زمين  روي  بر  دوباره  بتوانند  كه  زماني  تا  و  پنجم)  آسمان  (مرحله ى 
مى مانند، چون كمال فقط مى تواند در شكل انسان خاكي به دست آيد. در ضمن، چنين افراد 
پيشرفته اى مى توانند بر روي زمين بدن هاي انسان هاي ديگر را براي مصرف نوع خاصي از 

سانسكاراها مورد استفاده قرار دهند و اين چنين هم مى كنند.
2- آنهايي كه سانسكاراهاي خوب و بدشان تقريباً با هم برابر است اما به طور دقيق برابر 
نيست (چون در آن صورت، چنين روحي يكباره به خودشناسي خواهد رسيد)، پس از مرگ 

بى درنگ به شكل انسان بر روي زمين متولد مى شوند.
3- (الف) فردي را در نظر بگيريد كه مقدار زيادي سانسكاراهاي خوب و مقدار خيلي كمى 
سانسكاراهاي بد اندوخته كرده است. چنين فردي پس از مرگ با كمك بدن لطيف، حالتي 
يا لذتى به نام بهشت را تجربه مى كند. در بهشت، حساسيت يا ظرافت براي لذت ده برابر 
مى شود و درد حاصل از اندك سانسكاراهاى بد نيز، ده بار در مقدار معكوس كاسته مى شود. 
به عبارت ديگر، در عمل، در اين حالت به هيچ وجه هيچ گونه رنجي وجود ندارد بلكه به تمامى 
لذت است تا زماني كه همه ى سانسكاراها مصرف شوند. اما تأثيرهاى سانسكاراهايي كه به 
اين طريق مصرف مى شوند، باقي مى ماند و همين تأثيرها هستند كه فرد را مجبور به گرفتن 

يك بدن ديگر بر روي زمين مى كند.
3- (ب) به همين ترتيب، فردي كه سانسكاراهاي بد بسيار و اندك سانسكاراهاي خوبي 
اندوخته كرده است، پس از مرگ، با بدن لطيفش حالتي به نام جهنم را تجربه مى كند كه در 
آن آمادگي براي رنج ده برابر بيشتر مى شود و برعكس، آمادگي براي لذت به همان نسبت 
كاهش مى يابد؛ يعني در اين حالت جهنم، كلاً رنج وجود دارد و نه لذت، تا زماني كه همه ى 
به  به وسيله ى سانسكاراهاي مصرف شده در جهنم  تأثيرهايى كه  تمام شوند.  سانسكاراها 

وجود آمده است، شخص را وادار به تولدى دوباره بر روي زمين مى كند.
4- در مورد افرادى با سانسكاراهاي بسيار بد كه از اعمالي مانند قتل به خاطر شهوت و 
غيره حاصل مى شود، پس از مرگ، آنها رو به پايين يعني جايگاه ارواح14 حيوانات مى روند، تا 

دوباره منتظر يك شكل خاكي حيواني مناسب بر روي زمين بمانند.
حال ما سعي خواهيم كرد حالت پس از مرگ فردي را توضيح بدهيم كه مرتكب خودكشي 
مى شود و پاياني نا به هنگام براي زندگي بر روي زمين رقم مى زند. بدن لطيف او نه رو به بالا 
مى رود نه رو به پايين، نه بلافاصله متولد مى شود و نه حالاتي به نام بهشت و جهنم را تجربه 
مى كند. آنها معلق باقي مى مانند، به عبارتى نزديك تر به عالم خاكى، چون ورود به هر كدام از 
چهار حالت بالا، براي بدن لطيفي كه قبل از موعد بدن خاكي را ترك كند، غير ممكن است. 

Spirit  ۱٤
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اين ارواح معلق، به هر حال، كشش نيروي سانسكاراها را احساس مى كنند درست به همان 
طريقي كه انسان هاي معمولي حس مى كنند، اما در حالي كه انسان هاي روي زمين كه داراي 
بدني خاكي هستند به وسيله ى آن، سانسكاراها را مصرف مى كنند، ارواح بدون جسم فقط 
اين ميل را بدون وسايلي براي مصرف آنها، احساس مى كنند و از اين رو حالت چنين ارواحى 
خيلي رقت بار و آزار دهنده است. در گفتگوي عاميانه، چنين موجودات فاقدِ بدن و معلق، ارواح 
يا اشباح ناميده مى شوند. همين ارواح هستند كه بعضي وقت ها ارتباط برقرار مى كنند و منشأ 
ضرر و همچنين خير مى شوند. بعضي وقت ها، برخي از اين ارواح سعي مى كنند بدن انساني را 
كه به واسطه ى وجود نوعي نزديكي در بين آنها، به طرفش كشيده شده اند را تصاحب كنند. 
براي توضيح بيشتر، فرض كنيد فردي كه بر طبق سانسكاراها قرار بود بهشتي باشد، مرتكب 
خودكشي شود، او نزديك به عالم خاكي معلق مى ماند؛ در صورتي كه به طور اتفاقى با يك 
انسان ارتباط برقرار كند، هيچ ضرري به او نمى رساند. اما اگر فردي كه در مدت معمول واجد 
شرايط جهنم است، قبل از موعد بميرد، سپس با موجوداتي در عالم خاكي ارتباط برقرار كند، 
مبدل به منبع ضرر و درد براي آنها مى شود. اولي، هر وقت كه ممكن باشد، سعي مى كند به 
واسطه ى يوگي ها جبران خسارت كند و در تاريكي شب براي خدمت كردن او به يك سدگورو 
نزديك شود. با اين حال، براي چنين ارواح معلقى رسيدن به شانسِ كسب دوباره ىِ شكل 
انساني با كمك يك سدگورو، دوره هاي زيادي طول مى كشد. به هر حال ارواح بد يا شر، تا 
جايي كه ممكن است از سدگورو اجتناب مى كند و از او دور مى شوند. اين ارواح معلقِ خوب يا 
بد مى توانند در مواقعي يك شكل نيمه خاكي بگيرند، اما فقط براي مدت خيلي كوتاهي. آنها 
همچنين مى توانند با انسان ها ارتباط برقرار كنند يا آنها را تحت مالكيت خود در بياورند و سعي 
كنند سانسكارا هاي خودشان را از طريق آنها مصرف كنند، به شرطى كه شرايط مناسب مانند 
شباهت سانسكارا ها و ارتباط هاى گذشته وجود داشته باشد. هر چند قربانيان غافل و جاهل 
چنين ارواحى ممكن است از لحاظ جسم و فيزيك رنج ببينند، اما از لحاظ روحى به اندازه سه 

يا چهار تولد يا تجسم نفع مى برند.
پيام مهر: جلد سوم،شماره ى 9,8,7،اگوست- سپتامبر  1931،صفحه  هاى26-23
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دیوانه های خدا و دیوانه ها
از ديوانه هاي معمولي  را  چطور ديوانگان خدا (مست ها) و مجذوب ها 
تشخيص بدهيم؟ آيا نشانه هاي آشكار و علايمى وجود دارد كه به يك 

فرد معمولي در شناختن آنها كمك كند؟
هر سه نوع اين مردم، در ظاهر خيلي مشابه هم رفتار مى كنند و فقط مرشد ها قادرند تفاوت 
پزشكى كه  مانند  كنند، درست  بيان  و مشخصات هر كدام  ويژه  نشانه هاي  به وسيله ى  را 
مى تواند به وسيله گرفتن شرح حالي از علايم قابل توجه هر كدام، يك فرد دايم الخمر را از 

يك ديوانه ى معمولي تشخيص بدهد.
ديوانه هاي معمولي و دايم الخمرها تقريباً به يك شكل رفتار مى كنند، صحبت مى كنند و 
حركات بدني انجام مى دهند؛ ولى دومى هنگامى كه از نزديك بررسى شود، نشانه هايى از 
الكليسم و دوپينگ كه در يك ديوانه ى معمولي يافت نمى شود، نشان مى دهد كه به موجب 
به دليل شوكي  نتيجه مى رسند كه ديوانگي  اين  به  بيماري  از  اين نشانه ها و سبب شناسي 
شديد و وحشتناك يا جراحت يا پول يا زن به وجود آمده است. ديوانه ى خدا همچنين از لحاظ 
خصوصيت هاى بيروني، كم و بيش مانند يك ديوانه و مست معمولي رفتار مى كند، اما با يك 
آزمايش از سابقه ى اين ديوانه ى خدا، معلوم مى شود كه او به علت مطالعه و تفكر بيش از حد 
درباره ى مذهب و خدا، به اين حالت دچار شده است و بيشتر آنها در آسمان هاي يك و دو 
هستند. اين ديوانه هاي خدا از آسمان ها آگاه نيستند. نوع والاتر ديوانگان خدا، در دنياي تصوف 
به عنوان "مست ها" شناخته مى شوند و آنها در آسمان هاي سه، چهار و پنج، البته بيشتر در 

آسمان هاي سوم و پنجم هستند.
در آسمان پنجم، سه نوع (ديوانه خدا) وجود دارد: مست ها، ولي ها (سالك ها) و مجذوب ها.
مست ها در آسمان پنجم، از دنيا و آسمان ها ناآگاه هستند و اشتياق بسيار براي خدا دارند. 
سالك يا ولي در آسمان پنجم، از آن آسمان، دنيا و خودش آگاه است و مشتاق ديدن خداست. 
مجذوب در آسمان پنجم، نه دنيا را مى بيند نه خودش را و نه آسمان ها را و در آسمانى خاص 

غرق است.
در آسمان ششم، همان تجربه درست مانند تجربه ى آسمان پنجم براي سالك و مجذوب 

رخ مى دهد، اما هيچ مستي در آسمان ششم وجود ندارد.
سالك يا ولي آسمان ششم از دنيا و آسمان ها آگاه است و خدا را مى بيند. مجذوبِ آسمان 

ششم از آسمان ها، از دنيا و خودش ناآگاه است و در آن آسمان غرق است.
بنابراين سالك يا ولي آسمان ششم، پس از رها كردن جسم، به طور خودكار وارد آسمان 
نوع  اين  و  شود  متولد  دوباره  بايد  ششم  آسمان  مجذوب  اما  مى شود،  (خداشناسي)  هفتم 
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قديس هاي  عنوان  به  مردم  توده ى  توسط  متولد شوند،  دوباره  وقتي  كه  مجذوب ها هستند 

متولد شده شناخته مى شوند.
يك مرشد تفاوت هاي همه ى اين نوع ها را به وضوح مى بيند، چيزي كه انسان معمولي 
قادر به آن نيست. آنچه در ادامه آمده است، برخي از نشانه ها و علايم ظاهري است كه يك 
مشاهده كننده ى باهوش در صورتي كه در جستجويش براي حقيقت و خدا، به طور اتفاقى با 

چنين افرادي برخورد كند، آن را مفيد مى يابد.

نشانه ها و علایم قابل مشاهده
مست ها - خيلي وقت ها ديده مى شود كه بر روي بدن شان، فلز آهن را به شكل زنجير، قفل، 

حلقه، سيم و چاقو حمل مى كنند.
آنها چنين حلقه ها و سيم هاي آهني را درست بالاي مفصل هاى بزرگ بدنشان مانند مچ 

دست، آرنج ها، زانوها،  شانه ها و گردن مى بندند.
آنها هميشه مانند بچه اى رفتار مى كنند كه كلمه هاى نامفهومى را زير لب زمزمه مى كند و 

بي دليل با مردم، بد رفتاري مى كند.
برخي در فعاليت هاي بي معني مانند برداشتن تكه هاي كاغذ، لباس هاي كثيف، نخاله ها و 
تكه هاي آشغال را هر جا كه پيدا مى كنند، افراط مى كنند و بعضي هم هميشه، چه نشسته 
باشند چه در حال اين سو و آن سو رفتن، يك بقچه از پارچه هاي كثيف و آشغال را به عنوان 

با ارزش ترين متعلقات شان در زندگي، با خود دارند.
مست ها و مجذوب ها غالباً چشماني خون گرفته، مانند چشمان دايم الخمرها دارند.

اين مست ها هر وقت كه بدن شان را براي انجام كاري تكان بدهند، آنها در آن حركت 
خاص، وضعيت يا موقعيت بدن، براى زمانى طولاني به طور افراطى مى مانند، حتي ساعت هاي 

متمادي، تا اينكه يك موضوع انحرافي آنها را از آن وضعيت بيرون بياورد.
اگر آنها يك كلمه ى خاص يا سؤالي را به زبان بياورند، بسيار مشكل مى توانند آن را به 
طرف مقابل تفهيم كنند. اگر او آواز بخواند، ساعت هاي متمادي به آواز خواندن ادامه مى دهد. 
در هنگام خوردن، او بدون مراعات مقدار و زماني كه براي خوردن سپري مى كند، به خوردن 
ادامه مى دهد. اگر او به چيزي نگاه كند، براي ساعت هاي متمادي به نگاه كردن به آن چيز 
خاص ادامه خواهد داد و در درخواست چيز خاصي كه هوس آن را دارد، پافشاري خواهد كرد، 

چه آن را بتواند داشته باشد چه نتواند.
آنها نسبت به پيرامون شان و عادت هاى پاكيزگي بي تفاوت هستند و هميشه با لباس هاي 

كثيف و پاره پرسه مى زنند.
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آنها خيلي پرحرف و پرچانه هستند و وقتي كه به آنها توتون و سيگار تعارف مى شود، بيشتر 
وقت ها يكي مى كشند يا دو تا به طور همزمان و بعضي وقت ها هم همه را با هم.

مجذوب ها - اين افراد خيلي وقت ها با لباس بسيار كم ديده مى شوند و بعضي وقت ها هم در 

برهنگي كامل. آنها خيلي كم حرف مى زنند و وقتي كه اين كار را مى كنند، كلام شان يك 
لحن مقتدر و دستوري دارد.

آنها كمتر به مردم اجازه مى دهند كه بدن شان را لمس كنند و حتي در صورتي كه اين 
كار را انجام دهند، خيلي سريع خودشان را به عقب مى كشند. در هنگام نشستن يا لم دادن، 
همواره يك قسمت از بدن شان در حال تكان خوردن است و مرتباً دستان، انگشتان، پاها يا 

گردن تكان مى خورد.
تغيير مكان،  از  قبل  بعضي وقت ها  و  تغيير مكان مى دهند  اغلب  آسمان ها  مجذوب هاى 

منزلگاه اصلي را با دستان خودشان تميز جارو مى كنند.
سالك ها - افرادى هستند كه به وارد كردن مريدان به طريقت معروف اند و آنها وسيله اى 

هستند براي كمك به مريدان به منظور رساندن آنها تا مرحله و آسماني كه خود در آن واقعند.
اين سالك ها يا اوليا هستند كه هميشه ديده مى شود كه خودشان را با زمينه ى دين خاص 
تولدشان مى شناسند و آنها كم و بيش هميشه فرقه اى دارند كه توسط پيروان و مريدان دنبال 
بار مطالعه، مديتيشن و پيشرفت را  بايد  با اين گونه مرشدها، مريد پس از شروع،  مى شوند. 
به تمامى خودش به دوش بكشد و سالك فقط كار نظارت و وظيفه ى برداشتن مانع ها را در 
صورت وجود، به عهده مى گيرد. در نتيجه فقط تارك هاي حقيقي و مخلص، مورد توجه چنين 

مرشداني قرار مى گيرند و كسانى كه واجد شرايط نيستند به ندرت شانسي با آنها دارند.
فقط مرشدان آسمان هفتم هستند كه پس از بازگشت به آگاهي عادي، اگر بخواهند، قادرند 

كه نتيجه ى لازم را براي شايستگان و همين طور ناشايستگان فراهم آورند.
مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 10،اگوست1941،صفحه  هاى595-592
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چرخاندن کلید

منظورتان از عبارت "چرخاندن كليد" كه اغلب بيان مى كنيد، چيست؟ 
برده  كار  به  برايشان  آن  كه  دارد  آنهايي  زندگي  بر  تأثيري  چه  آن،  و 

مى شود؟
به عنوان يك قانون، مرشدها كار مى كنند و در نتيجه، يك شخصيت روحاني يا مادي را 
به روش طبيعي ايجاد مى كنند. به هر حال در موقعيت هاي نادر و مهم، آنها بايد قانون هاى 
طبيعي را ناديده بگيرند و نتيجه ى دلخواه را به وسيله ى نيروهاي روحي ايجاد كنند. براي 
مثال، يك پزشك، بهترين تلاش خود را براي تغذيه بيمار از راه دهان - يك روش طبيعي_ 
معمول  روش  به  را  غذا  كه  نمى پذيرد  يا  نيست  قادر  بيمار  كه  هنگامى  اما  مى دهد،  انجام 
دريافت كند، پزشكي كه تصميم به حفظ سلامتي بيمار را دارد، متوسل به تغذيه از طريق 

مقعد مى شود. منظورم از "چرخاندن كليد" اين است.
مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 5، مارس 1941،صفحه ى 288

پرتوهاي هفت گانه
آيا هفت پرتويي كه در كتاب هاي اسرارآميز درباره اش گفته شده، وجود 
دارد و آيا استادانى هستند كه در آن پرتوهاي مربوطه عمل كنند، مانند 
ناميده  معنوي  بيني  واقع  يا  فداكاري،  ششم  پرتو  آنچه  در  كه  مسيح، 
حكمت؛  عشق،  دوم  پرتوى  در  دى.كى  استاد  مى گيرد؛  قرار  مى شود، 
مرشد هيلاريون در پرتوى پنجم دانش واقعي يا علم، واگشت پلُ اهل 
تورسوس اين بار در يك بدن كرتان15 در حالي كه بيشتر زمان ها در مصر 

است؟
از هفت مرحله ى سفر  نمادين  بياني  با ويژگى هاى به خصوص شان،  پرتوهاي هفت گانه 
بازگشت يك روح خدا رسيده به آگاهي عادي هستند، آن شخصيت هاي خدا رسيده اى كه 
در عالم مادي وظيفه اى براي انجام دادن دارند، بايد به آگاهي عادي باز گردند و در يكي از 
مرحله هاى هفت گانه ى سفر بازگشت كه براي تكميل وظيفه يشان مناسب ترين است، قرار 
مى گيرند. اين هفت مرحله ى سفر بازگشت شان، خصوصيت ها و مشخصات ويژه ى خودش را 
دارد و اينها در شرايط ظاهري و اوضاع زندگي يك استاد منعكس مى شوند. براي نمونه، يك 
مرشد بر روي زمين مانند يك شاهزاده زندگي مى كند، ديگري زندگي فقيرانه و سختي دارد، 
يكي در وسط دنياي شلوغ است و ديگري در انزواي شديد. نيروهاى (تجلى هاى نيروهاي 
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يك  كه  را  آسماني خاص  تجلي شان،  و  مختلفى هستند  مرحله هاىِ  ويژه ىِ  مافوق الطبيعه) 
استاد از آنجا فعاليت مى كند، مشخص مى كند.

مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 6،آوريل 1941،صفحه ى 343

تالار یادگیري
سالن يادگيري كه افراد بعد از شروع حركت، در طي پيشرفت به آنجا 
ديكته  هيلاريون  وسيله ى  به  كه  كتاب هايي  كجاست؟  مى شوند،  برده 
شده، به طور مؤثري آن را تعريف مى كند و درباره ى ميزباناني كه در اين 
ميان وجود دارند، مى گويد و درباره ى برداشتن حجاب كساني كه بايد 
پرده از روى شان برداشته شود، توضيح مى دهد، در حالتي كه آنها تنها 
هستند و تنها درباره ى خودشان و نحوه ى صعودشان با عامل هاى محرك 
اوليه ى روحاني فكر مى كنند. اينجا، از دسامبر تا عيد پاك، مراسمى براي 

روح انجام مى گيرد. آيا همه ى اينها حقيقي است يا تنها نمادين است؟
دربارِ  تصوير  و  اعتقاد صوفي  با  قياس  قابل  و  است  نمادين  كامل  به طور  يادگيري  تالار 
محمدي يعني بارگاه محمد است. بارگاه دروني تحت كنترل شخص محمد است و بارگاه 
بيروني به وسيله ى اصحاب كنترل مى شود و بيروني ترين بارگاه شامل آن روح هاي آماده اى 
است كه متقاضي ورود هستند، كم و بيش شبيه تصويري است كه هيلاريون ترسيم كرده 

است، همان طور كه شما مى گوييد.
مجله ى مهربابا: جلد سوم،شماره ى 6،آوريل 1941،صفحه  هاى343-342

یك معماي روحاني
پنج منهاي هفت مساوى دوازده است.

بدن انسان از پنج عنصر طبيعت يعني هوا، آتش، خاك، آب و آسمان ساخته مى شود. حالا، 
هر كدام از ما داراي ذهن هستيم، اما هنگامى كه ذهن بدن را كنترل مى كند، حالت كمال 
به دوم  اول  از آسمان  (يعني حالت يك فرد خدا رسيده) نمى تواند كسب شود. وقتي ذهن 
مى رود، اولي كنار مى رود؛ هنگامى كه به آسمان سوم مى رود، دومى كنار مى رود و به همين 
ترتيب لازم به گفتن نيست كه وقتي آن به آسمان هفتم مى رسد، كامل مى شود. حال، هر 
سدگورو به دوازده قسمت كه به منزله ى "حلقه" هستند، تقسيم مى شود. "حلقه" هميشه فقط 

متعلق به دوازده نفر است.
پس، بدن انسان كه از پنج عنصر طبيعت تشكيل مى شود، از هفت آسمان عبور مى كند 
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ستان مهر گروه 
(7-5) و تبديل به سدگورويي مى شود كه، بر طبق گفته هاي بالا، گفته مى شود كه به دوازده 

قسمت تقسيم مى شود يعني 12=5-7
پيام مهر:جلد دوم،شماره ى 5،مي  1930،صفحه ى 8

انسان منهاي ذهن، خداست
" تلاش براي درك با ذهن، آنچه كه ذهن هرگز قادر به درك آن نيست، بيهوده است؛ و

 تلاش براي بيان حالت وراي روح به وسيله ى مفاهيم كلامى و به شكل كلمه ها، حتي 
بيهوده تر است.

همه ى آنچه كه توسط كساني كه در آن حالت زندگي كرده اند و آن را تجربه كرده اند، 
مى تواند گفته شود، گفته شده است و گفته خواهد شد.

اين است كه وقتي نفس مجازي گم شود، نفس حقيقي پيدا مى شود؛
اين است كه تولد نفس حقيقي فقط به دنبال مرگ نفس مجازي مى آيد.

اين است كه مردن براي ما - مرگ حقيقي كه پايان همه ى مرگ هاست - تنها راه براي 
زندگى جاودان است 

يعني وقتي كه ذهن با همه ى اقمارش، آرزوها، هوى ها و اشتياق ها به وسيله ى آتش عشق 
الهي به طور كامل مصرف شود، آنگاه نفس بيكران، فناناپذير، غير قابل تقسيم و ابدي ظهور 

مى كند.
مهربابا

 دايره ى زندگي، شماره 1952/2/6،1



Antar Drashti اَنتَر دُروشتی Talab-sannyas طالب سانیاس
Antar Dhyan اَنتَر دِهان Tal_Bhajan تال‌باجان
Mahatma ماهاتما Acharyas آچاریاس
Atman آتما Vairag وِی راگِ
Vishvananda ویشواناندا Sahaj Samadhi سِهاج سمادی
Chintananda چینتاناندا Seva سِوا
Yogannanda یوگاناندا Hal هال
Premananda پِرِماناندا Rishi ریشی
Atmananda آتماناندا Siddhi سیدهی
Purmananda پرُماناندا Moksha مُکشا
Brahmananda بِرَهماناندا Mojeza مُجِزَ
Prana پِرانا Karamat کَرامت
Aksha اَکاشا Naad ناد
Purusha پرُُشا Shamballa شام بالا
Sansar سان‌سار Chaha چِها
Sanyas سانیاس Nirakar Sanskar نی‌راکار سانسکار
Bunda باندا Krodh کُرُد
Khuda خُدا Kam کام
Kafir کافِر Lobh لُب
Mukti موكتي Sat-Sang ست - سانگ
Buddhi بودی Tapas تاپاس
Yoga یوگا Kusti کُشتی
Dhyan دِهان Hvarshta هاراس‌تا
Karma کارما Hukhta هوکاتا
Bhakti باکتی Humata هوماتا
Karma yoga کارما یوگا Yasht یَشت

فهرست واژگان



Karma Marga کارما مارگا Shri Ramdas سِری رامداس
Bhakti yoga باکتی یوگا Marga Dhyan مارگا دِهان
Bhakti Marga باکتی مارگا Yoga Samadhi یوگا سمادی
Raja yoga Samadhi راجا یوگا سمادی Nirvikalpa Samadhi نیروی‌کالپا سمادی
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